
 
 
 

 

هاي       بعد از سفر به جنوب، روزهاي خوبي در ثيش داشتيم، تلفنئي                     
آميز  خوابكٌاه هم آه بيشتر از همان دانشجويان بودند با لحن آنايه                                  

 : مىثرسيدند
 ؟! شما-

.      روزهايي از هفته به حوالي خوابكٌاه مىرفتم و منتظر مىشدم                           
رصت توانستم   امتحانات بيتا رو به ثايان بود، در اين مدت در يك ف                            

در عكسي آه ايشان در آنار ميز          . تصوير مادر و دو برادر بيتا را ببينم          
به روبرو نكٌاه مىآرد     " شام نشسته بودند مادر بيتا از آٌوشه ئشم مستقيما           

آٌويي با نكٌاهي نكٌران مىخواست بداند آه ئكٌونه با دخترش رفتار خواهم               
با خودم فكر آردم آيا هرآٌز او مىدانسته آه اين عكس را سالها بعد                . آرد

آسي آه قرار است داماد او باشد نكٌاه مىآند در زماني آه خودش در اين                
دنيا نيست؟ نكٌاه من از عكس به بيتا رسيد و موجي از غم بزركٌ او بر دل                  

 : بيتا آٌفت. من نشست
آن قسمت آلبوم را نكٌاه نمىآنم، آٌرئه عمه مىآٌويد تو بايد             "  من معمولا  -

  آني اما من نمىتوانمعادت
 :آٌفتم

 عادت نبايد به معناي يكنواختي باشد، آنها نبايد هيئوقت آهنه شوند بلكه                 -
بايد با ما زندآٌي آنند در عين حالي آه اين يادآوري موجب افسردآٌي و                     

 فرسايش روح نشود
ما براي هماهنكي ارسال وسايل او از جنوب           .      امتحانات بيتا تمام شد    

هواي تيرماه انديمشك بسيار آٌرم بود، آٌويي                    . راهي انديمشك شديم      
 . حرارت از تنوري آتشين زبانه مىآشد

     در خانه دايه در آنار اتاق بيتا اتاق بزرآٌتري بود آه نزديك به يك                        
. شده ثر آرده بود     هاي بزركٌ و آوئك و ئند فرش لوله              سوم آن را آارتن    

اينها .  نازآي از خاك نشسته بود       سال قشر  7روي همه آنها بعد از حدود         
بندي و    بسته 68وسايل منزل خانواده بيتا بود آه ثس از آن واقعه در سال               

 .به انديمشك حمل شده بودند
 : عمو مىآٌفت

 ها را اينجا باز و  آٌردآٌيري آنيم  بهتر است آارتن-
 : عمه مىآٌفت



 
 
 

 
 

 اشكالي نداره، اينها خوب بسته بندي شدن باز آردن و دوباره بستنشون                -
 مشكله

  ممكنه سوسكي، جيرجيرآي توشون رفته باشه-
 : من به بيتا آٌفتم

 اآٌه جيرجيرك باشه وقتي توي تهران آارتن رو باز آنيم با لهجه                                -
 : دزفولي مىآٌه

 ! ايسون آجا هستيم؟-
 .بلاخره توافق شد آه آنها در تهران باز شوند

ر فرصت آوتاه باقىمانده خرده  من و بيتا به خانه دايه برآٌشتيم تا د شب
 آٌذشته بود و بيتا از داخل 12ساعت از . آوري آنيم ريز وسايل را جمع

يك آمد ئوبي وسايلي را بيرون مىآورد، ئيزهايي را دور مىانداخت و 
ها را جابجا مىآرد در آن بين وسايل شخصي ثدر و مادر بيتا هم  بعضي

 ...به ئشم مىخورد، جوراب، برس و 
 : ثرسيدم

  ئند وقت بود آه به سراغ اينها نيامده بودي-
جواب نداد، حس آردم آه هربار در مراجعت به انديمشك آنها را باز                         

اين وسايل حلقه      . آرده و به ياد از دست شدآٌان نكٌاه مىآرده است                        
 . ارتباطي بود با دنيايي آه از دست رفته بود، با دنياي آرامش

 .ورد و به من دادبيتا ثاآتي را از داخل آمد درآ
 : ثرسيدم

  ئي هست؟-
 اند هاي روزنامه و مجلاتي آه درباره آن حادتْه ئيزهايي نوشته  تكه-

آٌر ئه علاقه زيادي به دانستن و قرار آٌرفتن در جو آن زمان را داشتم اما                 
به . بقيه آارها به عهده عمو ماند. آنجا آنها را باز نكردم تا فرصت مناسب       

 .تهران بازآٌشتيم
     در اولين فرصتي آه ثيدا شد به سراغ آن ثاآت زرد رنكٌ رفتم، يك                      

اي ديكٌر، بريده ئند روزنامه به همراه                  مجله بانك آشاورزي و مجله           
تعدادي از ثيامهاي تسليت آه از طرف افراد مختلف فرستاده شده بود، از               

هاي خبري    رإـيس آل بانك مرآزي آٌرفته تا مردم عادي آه از رسانه                    
مجله را نكٌاه آردم، روي جلد آن آه مطلبي                 . متوجه مطلب شده بودند      



 
 
 

 

نبود، ورق زدم تا اين آه ناآٌاه با تصاوير ثدر و برادران بيتا و نكٌهبان                        
بانك برخورد آردم، در همان دو صفحه دو تصوير مبهم از مجازات                        

براي اولين بار   . قاتلين و عكسي هم از سه نفر آنها در آنار هم ديده مىشد             
تصوير تبهكاران را مىديدم، ئهره فرد اصلي از ميان آن سه نفر                                  

تر بود، سري بزركٌ و آٌردني قطور، با آن آه سن او را حدود                       مشخص
اينها .  سال نوشته بودند اما ئهره او سي و ئند سال را نشان مىداد                        27

همان آساني بودند آه از نعمت سلامتي و حيات، نه براي ثيمودن راه                       
 بلكه براي ضلالت و آٌمراهي و ضربه زدن به انسانها استفاده                     انسانيت

با خواندن آن دو صفحه تصوير آٌنكٌ و مبهمي از حادتْه برايم             . آرده بودند 
ها را هم مطالعه آردم اما اطلاعات آنها ئندان                  بريده روزنامه  . ثيدا شد  

همخواني نداشت، مبلغ سرقت شده متفاوت و حتي در يك روزنامه ترتيب              
هاي انديشه   در قسمت جوانه  . اسامي با آنئه آه در مجله بود تفاوت مىآرد         

 ساله به نام عليرضا هاشمىنيا از شهر شال قزوين با                       17شعر آقايي     
 :به ئاث رسيده بود" درس عشق و عاشقي"عنوان 

 
 اي نفيسي اي آٌل ثر مهر بستان خدا

 اي آه در راه خدا شد روح تو از تن جدا
 مزاد تو، همراه توهمسر تو، فاطمه ه

 شد به خون غلتان آنارت، آن آٌل باغ وفا
 با يقيق، با عزم محكم، سينه را آردي سثر

 بهر حفظ مال مردم جان بدادي حبذا
 هاي نازنين همرهت، ايمان و ثيمان غنئه

 ها رها ناشكفته، مرغ جان ديدند، از تن
 شد ترا همراه، همراه و نكٌهبانت حسين

 اي نو از صداقت از وفا تا سرايد قصه
 درس عشق و عاشقي را از شما بايد آٌرفت
 ها اي شهيدان خدا، اي غرقه در خون لاله
 ايم ما آنون در ماتم و هجر شما، ثرغصه

 ها ثر درد، دلهامان غمين بهر شما سينه
 صد هزاران رحمت حق بر روان ثاآتان



 
 
 

 
 

 يادتان ماند هميشه جاودان در قلب ما
 سرا دلي ماتمدلنشين در سوآٌتان دارد 

 اي شهيدان ره حق، بر شما صد مرحبا
 

 : ئهلم بود آه متن آن و قسمتي از شعر در ذيل مىآيد يك اعلاميه شب
 

  الشهدا رب                                     بسم
دوم نوروز ئهل روز از سرنكٌوني سرو انسانيت و شرف به دست ديو                      

 جهل و شقاوت مىآٌذرد
 هاي نوشكفتمان مىآٌذرد دوم نوروز ئهل روز از ثرثر شدن غنئه

به مناسبت ئهلمين روز شهادت ثرافتخار سرو رشيدمان عبدالرحمان                      
نفيسي رإـيس بانك آشاورزي همدان و همسرش فاطمه طاهريان و دو                    

عام  اش ثيمان و ايمان آه در تهاجم ددمنشانه و قتل                           نوآٌل ثرثر شده     
اسلامي در همدان اتفاق افتاد مجلس   بيرحمانه در سحرآٌاه ثيروزي انقلاب      

 بعداز ظهر بر سر مزار        3 از ساعت     2/1/69يادبودي در روز ثنجشنبه      
علي دزفول منقعد است با                     آن شهيدان در قطعه شهداي بهشت                       

فرمايي خود روح آن عزيزان را شاد و بازماندآٌان را قرين امتنان            تشريف
 فرماييد

 از طرف خانواده نفيسي و بستكٌان
 

شعري هم آه در سمت ديكٌر اين اعلاميه بود، آه قسمتهايي از آن به اين                   
 :قرار است

 
 شهادت آٌلها

 دوباره خار ستم از آوير شب روييد
 دوباره در تن نيكي خزان تب روييد

 اي از باغ معرفت ثؤمرد دوباره آٌوشه
 افروز انجمن افسرد دوباره شمع شب

 دوباره خون شقايق ز خار غفلت ريخت
  شهد محبت ز دست ملت ريختدوباره



 
 
 

 

 دوباره آشتي غيرت ز موج فتنه شكست
 دوباره نور محبت به اوج دشنه شكست
 دوباره رحمت رحمان و ثور ثيمان رفت

 دوباره فاطمه نامى آنار ايمان رفت 
 خدا آسي به ئنين تْلمه مبتلا مكناد
 نصيب آٌركٌ بيابان ئنين بلا مكناد

 شبي آه مجمع آٌلها به خواب خوش بودند
 آش بودند به حيله خيل آٌرازان لاله

 براي جيفه دنيا سه سكٌ زنازاده
 زدند آٌردن بىجرم ثنج آزاده

 آجاست طاهر عريان آه شروه ساز آند
 ها بسرايد آه عقده باز آند ترانه

 به جاي مانده از اين آاروان آٌلي ثاك است
 آه از فراق عزيزان ئو لاله غمناك است

 ه نام يكتا آٌفتثدر ز روز نخستين آ
 ور از جنبه الهام اسم بيتا آٌفت

 - دلجو -
 

آلود به ذهن من وارد مىشد، آنئه در صحبتهاي                  تصاويري مبهم و مه    
آوتاه و لفافه اشارات بيان شده بود اآنون به صورت يك خبر مستند در                     

اي از مردانكٌي ثدر بيتا آمده        در دو خبر متفاوت آٌوشه    . ثيش روي من بود   
 : آسي آه به سارقين آٌفته بود. بود

 ...المال نزنيد  هر ئه مال و اموال دارم ببريد اما دست به بيت-
... 

اي براي خريد و انجام بقيه اقدامات داشتيم، من آه                          ما دوره فشرده    
عادت به خريد رفتن نداشتم و بيشتر در اولين يا دومين مغازه                    " معمولا

دم حال آٌاه ساعتهاي بىثايان به همراه بيتا         شيء مورد نياز را تهيه مىآر      
و آٌاه خانم رحماندوست از اين خيابان به آن خيابان مىرفتيم تا موارد                        

 . مورد نياز را ثيدا و انتخاب آنيم



 
 
 

 
 

در مورد آارت، آنهايي آه عكس آالسكه داشتند يا ئند ثرنده و يا قلب                          
مرا راضي نمىآرد، در صدد ثيدا آردن ئيزي                    " اصلا... توري و      

 :متفاوت بودم، آٌفتم
اي، بايد خودمان   من از ئيزهاي قراردادي خوشم نمىآيد يا جملات آليشه     -

 ئيزي درست آنيم
  ئي باشه-
 اي تصوير آٌلي، نقاشي يا خط نوشته"  متْلا-
  خوبه، منم موافقم-

هاي معمولي و انتقاد از ظاهر آنها اول يك آارت                    بعد از ديدن آارت    
رفتيم آه ئندان مورد ثسند واقع نشد بعد سري به موزه                          خط نوشته آٌ     

 . هاي آبرنكٌ توجه ما را جلب آرد هنرهاي معاصر زديم، نقاشي
  ببخشيد آقا از اين آارت ثنجاه تا دونه داريد؟-
  نخير آقا ما يكي دو تا بيشتر نداريم-
  آجا ممكنه داشته باشند؟-
  مىتونيد به آٌالري نقاش، حوالي ميدان ونك برويد-

به آنجا رفتيم و آقاي نقاش هم از تعداد درخواستي حدس زد آه براي ئه                      
در آغاز زندآٌي فرشي    "مانده بود متن آن، متنهايي متْل       . آاري مىخواهيم 
و مانند آن     ..." ايم اي از عشق ساخته        خانه"و يا     ..." ايم  از آٌل آٌسترانده    

آه به نوعي خانواده      دور از سليقه من بود در ضمن مىخواستم              " آاملا
بيتا هم در آن مورد توجه قرار آٌرفته و اينطور نباشد آه در اين مراسم                      
شادي ياد و خاطره آنها به دست فراموشي سثرده شود و يا حداقل از فكر                  

 :به آنها ثرهيز شود لذا در نهايت اين متن آماده شد
 ئشمان سبز خاطره را سرمه نياز آشيده

 بر سفره سثيد ياس مىنشينيم
 ...تا خداي يكتا وحدتي جاويد را عطا نمايد

اي بود آه من مىخواستم، خاطره سبز از دست              آه خط اول همان اشاره      
.  شدآٌان و سرمه سياه آه در عين داشتن رنكٌ غم باعتْ زيبايي مىشود                     

خط مياني اشاره به مراسم داشت و آلمه يكتا در خط سوم هم با نام بيتا هم            
ها بعد از ماههاي      راسم هم با توجه به شلوغي زياد سالن         تاريخ م . آوا بود 



 
 
 

 

محرم و صفر معلوم نبود، اما دست تقدير با خالي آردن يك روز در                           
 .مرداد ماه در سالن مورد نظر ما خودبخود آن را تعيين آرد

     آاميون وسايل هم رسيد، عمو و زن عمو، من و بيتا حاضر بوديم،                     
ها دانه دانه باز شده و به همراه هر وسيله خاطره آن هم بيرون                          آارتن

ها، وسايل آشثزخانه، همه و همه آٌويي               آشيده مىشد، تابلوها، دآوري      
 ساله بيدار شده    7موجوداتي بودند آه با برخورد نور با آنها از يك خواب              

 . و از آٌذشته خود صحبت مىآردند
 : يك شيء آادو شده را به بيتا نشان دادم و ثرسيدم

 يه؟ اين ئ-
 : بيتا نكٌاهي با تأسف آرد و آٌفت

  اين ساعت رو برده بودند و آآٌاهي به من تحويل داد-
ها تومان ثول را به        نمىدانم بايد تعجب مىآردم يا نه، آساني آه ميليون            

دست آورده بودند از يك ساعت روميزي آه شايد در آن زمان صد تومان                
 . هم نبوده نكٌذشتند

 : بيتا آٌفت
اين وسايل را به ديكٌران مىداديم و ئيزهاي جديدي               "  ئه بهتر بود آلا       -

 مىآٌرفتيم
 ئرا؟: آٌفتم

 من احساس متفاوتي نسبت به جاروبرقي يا اون ئند ئيزي آه عمه عزت               -
 آٌرفته دارم

 الآن احساس ناراحتي مىآني اما به تدريج هر آدام از اينها تبديل به                        -
 يادآٌاري از آنها خواهد شد

هاي مختلف متْل زلزله يا سيل به           عضي ئيزها را هم به مناسبت         البته ب   -
 ايم ديكٌران داده

  خب، از بقيه مواظبت خواهيم آرد-
آٌر ئه بيتا نسبت به وسايل و به خصوص ئيزهاي بزركٌ و مشخصي متْل                 
يخئال و آٌاز اين احساس را داشت اما من عقيده داشتم آه آنها به تدريج                       

  آور تبديل به خاطره       هويتي متفاوت ثيدا خواهند آرد و از نمادهاي غم                 
 .خواهند شد



 
 
 

 
 

تر مىشد زن عمو و              با نزديك شدن وقت، آار ما هم مرتب فشرده                
تنها . سازي آارها به جنوب رفته بودند بازآٌشتند       عمه عزت آه براي آماده    

آم آم فاميل ثدري بيتا از جنوب و                 .  مرداد مانده بود       17يك هفته تا        
اي آه   در آن زمان ما در خانه      . مادري از همدان ثيدايشان مىشد    فاميلهاي  

بيتا داشت ساآن شده و آارها را انجام مىداديم، ميهمانها به آنجا آمده و                     
هاي بيتا آه در آرج ساآن بود          سرريز آن هم به منزل يكي ديكٌر از عمه           

ها هم آشنايي    اي از جنوبي    هاي همدانى را نديده و با عده          من فاميل . رفتند
البته آنقدر آار و مشغله بود آه امكان صحبت و آشنايي ئنداني هم               . نداشتم

 . فراهم نمىشد
دايي من به آمك يكي از برادران از صبح                 .      روز هفدهم فرا رسيد      

 خريده و آورده بود  دايي خودش آٌل. آمدند و شروع به تهيه مقدمات آردند      
فروشي   بود با هم به سراغ آٌل         اما وقتي ديد ئيدن آنها آمي مشكل خواهد           

فروش آه از لطافت آنئه مىفروخت نصيبي نداشت             اما آٌل . نزديك رفتيم 
ايم  به قول معروف ترش        آٌلها را خريداري آرده    " وقتي فهميد آه ما قبلا     

من در عين حال ناراحتي از برخورد       . آرد و حاضر نشد آسي را بفرستد      
افراد سودجو، خوشحال بودم آه اين آار هم توسط خود ما انجام خواهد                    
شد، آٌويي آدم نمىخواهد حتي در اين حد هم احساسش را با يك غريبه                       

 .شريك شود
 : داشتم بيرون مىرفتم آه آقاي آآٌهي آٌفت

  آجا؟-
  سلماني-
 اي در اطراف به سلماني مىرفت  قديم داماد با سر و صدا و عده-

ئيزها خوشم نمىآمد، در     از اين    " سري تكان دادم و رفتم، من آه اصلا            
ضمن دوست نداشتم آه جلوي دوربين و مردم آه به آدم نكٌاه مىآنند                           

در سلماني منتظر نوبت شدم تا آار من هم متْل بقيه انجام                 . خجالت بكشم 
او به آرايشكٌاه رفت    . عصر نوبت آارهاي بيتا بود     . شد و به خانه برآٌشتم     

 . و ما هم براي تزإـين ساده ماشين رفتيم
.      ساعات به سرعت مىآٌذشت، دايي محمد بيتا آٌه آٌاه بىقرار مىشد               

 .غم و شادي، آٌريه و خنده به هم آميخته بود، آٌاه اين و آٌاه آن



 
 
 

 

     در آن بعدازظهر آٌرم تابستاني عاقد جملات عربي را آٌفت و ما را به            
مد  هنكٌامي آه عموي بيتا به همراه دايي مح                عقد هم درآورد و آن شب         

جلوي ما بودند، بيتا در مقابل ابراز احساسات آنها اختيار از آف داد و                       
همه مانند قبل به اين سو و آن سو         . عمو هم  به سرعت به اتاق ديكٌر رفت         

مىرفتند اما لبخند از لبها محو شده و ثرتو سرخي در ئشمها مىدويد، نيم                 
آٌرئه ناراحتي او را نمىخواستم اما از اين          . ساعتي آٌذشت تا بيتا آرام شد      

آه ثدر و مادر و برادران بيتا در اين شكل ظاهر شده و در اين روز                              
 . خوشحال بودم" شادي به فراموشي سثرده نشدند قلبا

 
     فاميل دور و نزديك آم آم ما را ترك مىآردند، همانطور آه آمده                       

اي در روزه . ما مانديم و روزهايي آه در ثيش رو داشتيم         . بودند مىرفتند 
بعد در ضمن مرتب آردن وسايل فرصت آن شد آه يك ئمدان قرمز رنكٌ                 
آه در آن وسايل شخصي خانواده بيتا قرار داشت را باز آنيم، ئمدان                           
بزركٌ و سنكٌين بود، آن را به هال آورده و سعي آردم ئفت آن را باز آنم                   
اما نمىشد، از طرفي مشتاق ديدن محتويات آن بودم و از طرف ديكٌر قفل         

ئند ضربه به زبانه آن زدم آه ديدم به                  . آن به سختي مقاومت مىآرد         
راحتي به عقب رفت، فهميدم بايد ثيئ آن را هم مىئرخاندم و هم                                    

. مىآشيدم، بيتا آنار من نشسته و با نكٌاهي مغموم به ئمدان ئشم دوخته بود   
ئمدان باز شد و به همراه بوي خفيف نفتالين موج سرد خاطرات به بيرون               

آنجا آيف عروسي مادر بيتا آه اآنون قسمت براق                              . زبانه آشيد   
مرواريدهاي آن ثاك شده بود، يك جفت آفش ايشان، شلوار آوئكي متعلق               

هاي ريش در آن باقي مانده بود و            به ايمان، ريش تراشي آه هنوز خرده         
اينها اشياإـي بودند آه ارتباط بسيار نزديكتري       . ئند دست لباس قرار داشت    

 .ثريده آنها را مرتب آرد اي رنكٌ بيتا با تأني و با ئهره. را تداعي مىآرد
هاي جديد و قديم هر آدام مشتاق                 روزها آم آم سثري مىشد، فاميل        

جايي آه  . ما هم به سوي همدان حرآت آرديم      . بودند تا ما را دوباره ببينند     
خانواده بيتا آخرين دو سال با آرامش خود را در آن سثري آرده و همه                      

خود را در آن از دست داده بود، جايي آه مادر و برادر آوئكش ايمان در                 
 . آرامكٌاهشان غنوده بودند



 
 
 

 
 

     در يك روز باراني آذرماه وقتي آه ابرهاي تيره و روشن همه آسمان               
 .بيتا آٌرفته بود. را فراآٌرفته بودند اتوبوس به همدان نزديك مىشد

 اي؟  ئرا آٌرفته-
  هر بار آمدن به همدان برايم دردناك است-

 : نكٌاهش آردم، ادامه داد
 دريا زيبا و با شكوه است اما براي آسي آه فرزندش را در دريا از                           -

 دست داده ديكٌر آن زيبايي بىرنكٌ مىشود
 درست است اما تو بايد ضمن زنده نكٌاه داشتن خاطره آنها، آن را از                         -

عاملي براي حرآت درآوري،     حالت يك خاطره تخريب آننده به صورت          
 و اين آار تعهد و قدرت تو را بايد بيشتر آند

تر از عمل آردن است اما به                آٌرئه مىدانستم حرف زدن بسيار ساده            
 منطقي و قوي آه در او سراغ داشتم اين صحبتها مىتوانست موُتْر    روحيه

 .واقع شود
 : بيتا آٌفت

  جداي از اين در آنجا آرامش ئنداني هم ندارم-
  ئه ئيز ديكٌري هست آه تو را نكٌران مىآند؟-
اي به دستم رسيد آه اولش            مىدوني، يك سال بعد از اين جريان نامه               -

 و توي اون نوشته بودن آه هر جا بري دنبالت                   به نام خون   نوشته بود    
 مىآييم

 :با تعجب ثرسيدم
  آي نوشته بود؟-
ن محله بودن در آخر      اي آه جانىها هم از همو        نمىدونم، فقط اسم محله     -

 نامه آمده بود
 خب يك نوشته آه مهم نيست، باطل هميشه در تفرقه و جداييه و اين فقط              -

 حق و عدالته  آه واحد و يكٌانه  است
 ثيش آمد آه       -آٌر ئه نامربوط به آن نامه          - مىدونم اما يكي دو حادتْه             -

 تشويش مرا زيادتر آرد
  ئه ئيزي ثيش آمد؟-
 يك بار آه با خاله طاهره سر خاك رفته بوديم، خلوت بود، زمستان بود                  -

وقتي در حال خواندن فاتحه بوديم ئند جوان با           . و برف زيادي باريده بود     



 
 
 

 

آمي نكٌران شديم و    . تابوتي سر به سر هم مىآٌذاشتند و خنده سر مىدادند           
اي دنبال ما آمدند و بعد نمىدانم به ئه                آهسته برآٌشتيم، آنها هم تا فاصله         

 ايم لت دوباره برآٌشتند، شايد فهميده بودند از سر آدام مزار برآٌشتهع
     فكر آردم، در زماني آه همسالان او هم و غمشان تحصيل و آنكور                 
است و بزرآٌترين واقعه زندآٌي آنها در همان خانه و مدرسه خلاصه                        

در زماني آه انسانهايي خوش و فارغ بال در منازل آٌرم خود                   . مىشود
اند، بيتا بايد در زير برف بر سر خاك مادر و برادر آوئكش بيايد و           آرميده

 .حتي آنجا هم رخصت ديداري آوتاه با آنها را نداشته باشد
معلوم شد آه نامه توسط يكي از همكلاسيهاي بيتا در                   "      آٌر ئه بعدا    

حسادت آن فرد به توجه زياد           " انديمشك نوشته شده و علت آن احتمالا            
اما در آن زمان دشوار، اين نوشته هم تأتْير خود . به بيتا بوده است   ديكٌران  

 .را آٌذاشته بود
 :بيتا ادامه داد

 يك بار هم مىخواستيم با مامان بزركٌ به بروجرد برويم تا خاله فاطمه                   -
را آه آنوقت آنجا بود ببينيم، سوار يك ماشين سواري شديم آه راننده آن                    
به نظر مسن مىآمد اما وقتي ماشين راه افتاد و آن مرد آلاهش را از سر                  

بزركٌ بىاختيار به هم   برداشت ديديم آه او مردي جوان است، من و مامان         
نكٌاه آرديم، در مسير هر وقت دست راننده به سمت ثايين مىرفت انتظار               

راهي ثيدا    اي بيرون بيايد يا هر وقت آوره              داشتم آه با آارد يا اسلحه           
 ...ن است آه به داخل آن بثيئدمىشد فكر مىآردم الآ

 را       يك بار هم بيتا آٌفت آه ئند روز بعد از حادتْه ئيزي شبيه به جمجمه            
در ثشت در ثيدا آرده بودند آه باعتْ شده تا ئند روز سر آوئه نكٌهبان                         

 . بكٌذارند
     نكٌاهش مىآنم، در ثشت اين ظاهر آرام و مغموم ئه رنجها و دردها                   

ئه دارم آه به او بكٌويم، او در دادآٌاه حضور داشته و آلمه به                . نهفته است 
آلمه اعترافات تكان دهنده جنايتي را شنيده است آه دل قاضي و دادستان                
را هم به درد آورده است، او نه تنها وارتْ رنج بزركٌ از دست دادن همه                  

 از  افراد خانواده است بلكه شايد ئكٌونكٌي آشته شدن آنها نيز غمي بيشتر                 
 .فقدانشان در دل او ايجاد مىآند



 
 
 

 
 

     باران همئنان ادامه داشت آٌاه بيشتر و آٌاه آمتر، روي شيشه جلوي                   
به همدان نزديك   . هاي آب در اتْر باد به سمت بالا مىدويدند          اتوبوس قطره 

بيتا صورتش را ثنهان    . شهري در انتهاي جاده به ئشم مىخورد        . مىشديم
ها و درختهاي سمت ئث جاده مرا به ياد            آرد، به اطراف نكٌاه آردم، ميله      

 : قبرستان مىاندازد مىثرسم
  اينجا بهشت زهراست؟-

 بله: با صدايي آرام مىآٌويد
     آنجا را باغ بهشت مىآٌفتند و همان جايي بود آه مادر و برادر آوئك                 

 .بيتا در آنار مزار شهداي سرافراز جنكٌ آرميده بودند
 بود آه به همدان مىرفتم، آنجا آه ما ثياده شديم بيشتر                  براي اولين بار  

 آلود    شهرها شبيه بود و زيبايي ئنداني نداشت، آٌرئه باران و آٌل                به ثايانه 
تاآسي آٌرفتيم و به سمت خانه          . بودن زمين هم مزيد بر علت شده بود              

اي بود آه مادر بيتا در آن              آنجا همان خانه    . مادر بزركٌ حرآت آرديم      
 . ثرورش يافته بود

تصميم آٌرفتيم آمي سر به سر مادر بزركٌ بكٌذاريم          .      بيتا آمي بهتر شد   
لذا زنكٌ در را به صدا درآورديم و ثشت ديوار قايم شديم اما او هم از ما                       

مادربزركٌ به ما خوش آمد آٌفت، وارد حياطي               . زرنكٌتر، ثيدايمان آرد    
غئه مستطيل شكل و يك حوض      ديده بودم با  " شديم آه من عكس آن را قبلا      

آوئك در حياط ديده مىشد، از ئند ثله بالا رفتيم و با عبور از ايوان وارد                   
بزركٌ، يك اتاق متوسط و         " راهرو باريك با يك هال نسبتا          . خانه شديم  

 . آشثزخانه قديمي در انتهاي راهرو
ظهر را با آبكٌوشت سفارشي مادربزركٌ آٌذرانديم،          .      ثدربزركٌ هم آمد   

بيتا از اين آه مىديد در توزيع غذا به من توجه بيشتري شده صدايش                          
 : درآمد و به شوخي آٌفت

 ! مامان بزركٌ ديكٌه من آهنه شدم-
     آم آم سايرين هم ثيدايشان شد، آساني آه در شلوغي مراسم عروسي              

هايشان مىآمدند،   آنها را به طور سطحي ديده بودم، اآنون با همسر و بئه              
اي بلند   ها، همه مهربان و صميمي، شب سفره         ها و بعد هم دايي        خاله ابتدا

بعد از شام علي آقا شوهر فاطمه           . ثهن شد و همه به دور آن آٌرد آمدند             
 به  -بابابزركٌ-خانم نزديك من نشست و آٌه آٌاه وقتي توجه آقاي طاهريان              



 
 
 

 

سمت ديكٌر معطوف مىشد جسته و آٌريخته ئيزهايي درباره ثدر بيتا                          
 .تعريف مىآرد

  اون مرد بزرآٌي بود-
 : من به او نكٌاه مىآردم و مشتاق بودم آه بشنوم و بدانم، ادامه داد

ها زود مىرفت، مىآٌفتيم ئرا زود مىروي، مىآٌفت                        در ميهماني      -
ها مىخوابن، وقتي من ماشين رو روشن آنم صداش باعتْ                             همسايه

 ...ناراحتي اونا مىشه
 توجه آرد و ما حرفها را به خاطرات جبهه                 آقاي طاهريان به سمت ما       

در صحبتها لهجه همداني آم و بيش ثيدا بود، حرف ك و كٌ                   . برآٌردانديم
 . را مشدد ادا مىآردند

     با توجه به خستكٌي راه، ميهمانان اندك اندك رفتند و خانه تاريك شد،                  
باران . در انتهاي هال ثنجره فلزي بزرآٌي بود آه به ايوان متصل مىشد               
 . به شدت ادامه داشت و صداي برخورد قطرات آن به آٌوش مىرسيد

حرفهاي امروز بيتا را       . اي از حياط ثيدا بود         از ثنجره، ديوار و آٌوشه        
انكٌيزيست آه هر لحظه آدم      مرور آردم و حس آردم ئقدر حالت بد و وهم           

به تصور آند دشمني ناثيدا از فراز ديوار آوتاه خانه به درون مىثرد و                    
اآٌر مىخواستي آه با اين تصور به          . قصد انتقام به داخل هجوم مىآورد       

اي به آٌوش مىرسيد،     صداهاي شب آٌوش فرا دهي، هر دقيقه صداي خفه         
 . آٌويي آسي از ديوار به داخل حياط ثريده است

     شب به صبح رسيد، طبق قرار قبلي علىآقا به آنجا آمد تا با هم به باغ                  
بهشت برويم، سوار ماشين شديم و حرآت آرديم، باران همئنان مىباريد               

من مىرفتم تا مادر    . ها و خيابانها راه آٌرفته بودند      و جوييهاي آب در آوئه    
 . و برادر همسر خود را ببينم

.      مزار شهدا با تابلوهاي آلومينيمي و ثرئمهاي افراشته ثديدار شد                        
 از آنار قبور حرآت آرديم،       علىآقا اندآي دور ايستاد و من به همراه بيتا         

بيتا ايستاد، آنجا دو سنكٌ بود در آنار هم، فاطمه طاهريان و ايمان نفيسي،               
ها نقش بسته بود آه اشاره بر فاجعه بانك آشاورزي                شعري هم بر سنكٌ     

عكس ايمان با ئشمان درشت و ئهره معصوم و زيبايش در تابلوي              . داشت
 . فلزي بالاي مزار به ئشم مىخورد



 
 
 

 
 

     بيتا به ميله يكي از تابلوها تكيه داد و به آرامي نشست، من هم نشستم                  
اي آوئكي در آنار سنكٌ افتاده و از باران خيس             ثارئه  آٌل. و فاتحه خواندم  

شده بود، فكر آردم اين هديه مادريست به داماد خود آه براي ديدارش                      
در . فاتحه خواندعلىآقا آمي صبر آرد و بعد آمد و   . آمده و آن را برداشتم    

 . آن صبح دلكٌير ثاييزي مزار شهدا را ترك آرديم
از طرف بانك آشاورزي آدرس بيتا را خواسته بودند، بابابزركٌ با لهجه                 

 : همداني خود آٌفت
 اين ثدر نكٌهبان بانك، شكري يه روز آمده بود در مغازه و آٌفت برو                          -

اي هست مىخايم براشان        بانك يه سري بزن منم رفتم بانك آٌفتن يه نامه               
 بفرستيم، بشان آٌفتم خودشان مىيان 

     من و بيتا به همراه علىآقا فرداي آن روز به سمت بانك حرآت                             
. فاصله ئنداني با منزل نداشت، بعد از ئند دقيقه به آنجا رسيديم                     . آرديم

بانك در ميدان آرامكٌاه واقع شده بود جايي آه فيلسوف بزركٌ، ابوعلىسينا             
رآز آن آرميده است، آٌر ئه اآنون با عبور روزانه صدها و بلكه                       در م 

 . هزاران اتومبيل معلوم نيست آرامشي برايش مانده باشد
     روي مقبره حكيم بزركٌ، ساختماني با سنكٌهاي آٌرانيت به رنكٌ طوسي        

اي از آتابهاي     سينا و نيز مجموعه      اند آه درون آن قبر ابن         روشن ساخته 
قديمي و آتْار او آٌرد آمده است، دور ميدان در قسمتي  حصار فلزي                            
نصب شده آه ساختمان را محصور مىآند و ساير قسمتها درختكاري و                 

در روي بنا هم ستون بلندي قرار دارد آه در بالاي آن    . بدون حصار است  
اينجا ميدان آرامكٌاه و يكي از ميدانهاي       . قيف آلاه مانندي نصب شده است      

شهرداري، استانداري و ئند بانك در اطراف       . ساب مىآيد اصلي شهر به ح   
 . آن قرار دارند

يزركٌ و سه طبقه بانك              "      در ضلعي از ميدان، ساختمان نسبتا                 
آشاورزي قرار دارد آه يك نبش آن در ميدان و نبش ديكٌرش در يكي از                  

ظاهر آن با آجر سه سانتي ثوشيده شده         . خيابانهاي اطراف واقع شده است     
و حروف تيره در تابلويي با زمينه آبى رنكٌ نشان مىدهند آه آنجا بانك                     
آشاورزي است، در جلوي نام شعبه داخل ثرانتز، نام شهيد نفيسي ذآر                    

ها مانع  از آن بود آه بتوان به راحتي متن                البته تيرآٌي نوشته   . شده است 
 .را از سوي ديكٌر خيابان خواند



 
 
 

 

هم مانند بيتا ملتهب بودم، تصور                   قدم زنان به آن سو رفتيم من                    
مىآردم آه او ئه حالي ممكن است داشته باشد وقتي محل زندآٌي و محل                 

علىآقا بيرون ماند و . هاي برايش زنده خواهد شد     وداع را ببيند، ئه خاطره    
 :آٌفت

  من از آن وقت تا حالا ديكٌر داخل ساختمان بانك نشدم-
وقتي .      رويش را به سمت داخل ميدان آرد و به زمين خيره شد                           

اي بسيار دردناك و متأتْر آننده باشد انسان سعي مىآند تا حد                           خاطره
ها و علاإـمي آه آن درد را به ياد او مىآورند ثرهيز آند                  امكان از نشانه  

اما وقتي اين درد تغيير شكل داد و جاي آن را جاي خالي دوست آٌرفت،                   
ها موجب   ها و يادآٌاري    كٌاه نشانه يا وقتي احساس نياز شدت ثيدا آرد، آن            

علىآقا سعي داشت با بيان خصوصيات رحمان             . تسلاي خاطر مىشود    
جاي خالي دوست و آٌرماي بودنش را در ترنم آلمات و ذآر نام او حس                   
آند و در عين حال محل بانك آه او بارها و بارها در آن با رحمان مواجه              

آور دوري را به يادش مىآورد و            شده و آنارش نشسته بود قسمت رنج          
شايد حريمي بود آه او هنوز نمىخواست قبول آند آن حريم شكسته شده،                

اي از احساسات ثنهان او باور نداشت آه او آنجا نيست، وقتي                شايد آٌوشه 
آه به بانك مىنكٌريست، احساس مبهمي به او مىآٌفت، رحمان در اتاق                    

 . بودخود نشسته است و همين آورسوي باريك هم غنيمت
اي و ئند ثله به ميدان باز مىشد و در آنار                      شعبه بانك با دري شيشه      

آن، دو در ديكٌر قرار داشت، يك در آوئك آرم رنكٌ آه آن هم باز بود و                      
. به سرثرستي راه داشت و در بزرآٌتري آه به ثارآينكٌ منتهي مىشد                       

داخل شعبه رفتيم، آف شعبه را با آٌازوإـيل برق انداخته بودند، بوي                          
اي اتاق   در سمت ئث، در ثشت يك در شيشه          . خفيف آن به مشام مىرسيد     
 :رإـيس قرار داشت، بيتا آٌفت

  در آن زمان اتاق رإـيس بالا بوده و اتاقي را در طبقه بالا نشانم داد-
آوئك در بالاي ديوار       "      عكس سياه و سثيد ثدر بيتا در قابي نسبتا                  

نكٌاه نمىآرد متوجه آن نمىشد،     "  آسي اتفاقا  نصب شده بود، جايي آه اآٌر     
 :بيتا آٌفت

اند درست نيست     عكس آقاي شكري هم بوده نمىدانم ئرا آن را برداشته              -
 آه ئون اون نكٌهبان بوده، عكسش رو بردارن



 
 
 

 
 

  خب، مىتونيم به رإـيس بانك بكٌيم-
     به سمت اتاق رإـيس رفتيم، فكر مىآردم، آسي آه به جاي آقا رحمان              
نشسته و خدمت مىآند در مواجهه با بيتا ئه خواهد آرد، دختر همكاري                  
آه در زير زمين همان جايي آه او نشسته است به همراه خانواده خود                       

داخل اتاق شديم، . المال اند، آن هم نه اتفاقي بلكه در راه حفظ بيت         شهيد شده 
 دو آٌندم     بيتا به ميز آه با        . آقايي نشسته و ئند نفري در اطرافش بودند              

 : آاري شده در دو طرف آن تزإـين شده بود اشاره آرد و آٌفت آنده
  فكر مىآنم اين ميز بابا بوده-

     خواستم خودمان را معرفي آنم، بيتا مانع شد، شايد همان وهم باقي                    
مانده موجب مىشد تا فكر آند هر آن يكي از آن جمع با خشونت برآٌردد                   

اي  سكوت آردم اما فايده      . و خود را يكي از بستكٌان قاتلين معرفي آند                
آنجا بود او را شناخت و احوالثرسي         " نداشت ئون برادر علىآقا آه اتفاقا       

 : آرد و به سمت رإـيس رفت و با خوشحالي آٌفت
  ايشان خانم بيتا نفيسي هستند-

در ئهره رإـيس بانك نكٌاه آردم، هيئ اتْري ديده نشد، تنها آمي از جاي                      
 : بيتا آٌفت. شدخود بلند 

 اي براي من آمده؟ نامه"  ظاهرا-
  نمىدانم-

 : سثس با دست به سمت ديكٌر بانك اشاره آرد و آٌفت
  از دبيرخانه سوُال آنيد-
  عكس آقاي شكري هم اينجا بود، حالا نيست؟-
  براي تعميرات برداشتيم-

به سمت دبيرخانه رفتيم، وقتي خانمهاي آنجا بيتا را شناختند استقبال                          
 : آردند، يكي از آنها آٌفت

اي بوده از بنياد شهيد، ما ئون آدرس شما را نداشتيم به آدرس شما                    نامه -
 در جنوب فرستاديم

  حالا نمونه آن را نداريد-
  ئرا بايد در بايكٌاني باشد-

.      رونوشت نامه ثيدا شد، بنياد شهيد خواسته بود سري به آنجا بزنيم                    
هاي رنكٌارنكٌ در حال انجام آارهاي                با برآٌه     داخل شعبه، آشاورزان     



 
 
 

 

اداري بودند درحالي آه نمىدانستند بر صاحب آن عكسي آه حتي در                       
منظر ديد آنها هم نيست ئه آٌذشته است، نبايد فداآاري ئنين مردي                                 

 : فراموش شود، به بيتا آٌفتم
 بهتر نيست سري به سرثرست بانك بزنيم و مسإـله عكس آقاي شكري                   -

 را با ايشان درميان بكٌذاريم؟
  باشد-
 اي؟  ئرا آٌرفته-
  بوي آٌازوإـيل رو آه احساس آردم ثاهام سست شد-

     اين همان بويي بود آه بيتا دهها و صدها بار به هنكٌام آمدن به محل                      
 . آار ثدر خود استشمام آرده بود و ناخودآآٌاه آن زمان را تداعي مىآرد

اي شعبه بود وارد شديم، در    ه در آنار در شيشه    آوئكي آ "      از در نسبتا  
اي بود آه آلمه نكٌهبان بر روي يك ثلاك فلزي                سمت راست، اتاق شيشه    

. ها بالا رفتيم   روي آن نصب شده بود، آنار آن ثارآينكٌ ديده مىشد، از ثله            
اي نوشتيم با اين ثيشنهاد       ما نامه . در طبقه دوم، سرثرست حضور نداشت       

آنان در راه    : " اي متْل  آه بهتر است ضمن نصب تصاوير شهيدان جمله           
"  المال از خون خود آٌذشتند، شما هم با آار خود ضامن آن باشيد              حفظ بيت 

 . نيز نوشته شود
اي آوتاه  در سمت ئث ساختمان بانك آوئه.      نامه به دبيرخانه تحويل شد    

مان در  قرار داشت، با بيتا به آن سمت رفتيم، در فلزي طوسي رنكٌ ه                      
هاي فلزي نصب آرده بودند، بيتا          منازل مسكوني بود، بالاي آن را ميله          

 : آٌفت
ها را نصب       هاي اينجا و ثنجره         اينها نبوده، بعد از اين جريان ميله                  -

 اند آرده
هاي ثشت ساختمان آه مشرف بر آوئه بود اشاره آردم     با انكٌشت به ثنجره   

 ها؟ آن ثنجره: و آٌفتم
ها هم اتاق خوابها        اولي ثنجره آشثزخانه است، دومي راهرو و آخري              -

 هستند
سثس بيتا به دري فلزي در آن بالا اشاره آرد آه جلوي آن فضاي آوئكي                 

 : قرار داشت و آٌفت



 
 
 

 
 

 يك بار ايمان ثيدايش نبود و ما خيلي دنبالش آٌشتيم، بابا هم نكٌران شده                     -
 بود، بعد ديديم اونجا خوابيده 

اي شاد در آن       ها، به زماني آه خانواده       نم، به ثنجره   به اطراف نكٌاه مىآ     
بيتا در ثيئ آوئه جلوي يك        . اند، به اتفاقي آه در آن افتاده است           مىزيسته
 : اي را نشان داد و آٌفت خانه، ثله

  ايمان وقتي به آوئه مىآمد روي آن ثله مىنشست-
 .نكٌاه ديكٌري به آوئه انداختم، حرآت آرديم

 :اي را تعريف آرد بيتا خاطره
 يك بار، بابا ظهر دير به خانه آمد، ئشماش هم قرمز بود، هي مامان                          -

 :ثرسيد، ئيه، ئي شده تا آٌفت
 امروز يك جواني آمده بود اتاق من، آٌفت آه ثدرش از بانك وام آٌرفته و        -

فوت آرده، حالا بدن ثدرش تو قبر مىلرزه آه اين وامش مونده و                                
 . هم غذا خورديم و سعي آردم آمكش آنممنم بردمش با. ثرداخت نشده

     بعد از ظهر به همراه علىآقا و خاله فاطمه و فرزندان به ديدن                               
اش در حال صحبت بود، علىآقا       در راه، وقتي بيتا با خاله     . باباطاهر رفتيم 

 : آٌفت. هم با علاقه و اشتياق از آقا رحمان صحبت مىآرد
 خيلي حيف شد، خيلي مرد بود، يك بار آقا رحمان با مهندساي بانك                           -

مىرن بازديد يك زمين، آقا رحمان با نوك ثنجه راه مىرفته، يكي از                         
 : مهندسا مىثرسه

  ئرا با نوك ثنجه راه مىرويد؟-
آشاورز آٌندم نكاشته آه من با آفش نازنين خودم اونو            : اونم جواب مىده  

 خراب آنم
ذاشت، وقتي آسي     خيلي به آشاورزها احترام مىآٌ         : علي آقا ادامه داد       

آاري براش مىبرد خودش بلند مىشد و مىرفت تا انجامش بده، يك روز              
آه من دفترش بودم يكي از آشاورزا اومد بالا و از اون خواست آارش                   

 : رو انجام بده من عصباني شدم و آٌفتم
  آقا، اون همه آدم ثايين هست بريد از اونا بثرسيد-

 : اما آقا رحمان آٌفت
  نه، حالا آه آمده آارش رو انجام بديم-



 
 
 

 

ديكٌه طوري شده بود آه راه اتاقشو ياد آٌرفته بودن و مرتب به اون                               
توي مراسم ترحيم هم ديدم ثدر نكٌهبان بانك آه شهيد                . مراجعه مىآردن 

 : شده بود مرتب مىآٌفت
  آقاي رإـيس، آقاي رإـيس-

 : بهش آٌفتم
 ي رإـيس؟ تو آه ثسر خودت هم آشته شده ئرا مىآٌي آقا-

 : آٌفت
 يك بار آه آمده بودم ثسرم را ببينم رفتم اتاقش، ثرسيد ئي مىخواي،                         -

آٌفتم ثدر شكري هستم، من را نشاند و خودش رفت برام ئايي ريخت و                       
 آورد نذاشت ثسر من آه ثيشخدمت بانك هم بود ئايي بياره

     دل ساده مرد روستايي با همين يك خاطره، صداقت و بىثيرايكٌي                       
رحمان را درك آرده بود، رحمان از آساني نبود آه با يك ميز يا يك                            
عنوان خود را فريب داده و ديكٌران را آوئك مىشمارند، ذهنم متوجه                        

 :سارقين شد، ثرسيدم
  سارقين ئه آساني بودند؟-
 اصل آاري ثيشخدمت و نكٌهبان اخراجي بانك بود با برادر و ثسر                            -

دن، برادر من هموني آه صبح شما تو            خواهرش اين جنايت رو انجام دا       
بانك ديدينش آارهاي آشاورزي هم مىآنه، اون با تيث اين افراد                                 

 :آشناست، يك بار به من آٌفت
  به آقاي نفيسي بكٌو آه بعضي از زير دستاش آدمهاي نابابي هستند-
  خب شما ئكار آرديد؟-
 منم به آقا رحمان آٌفتم برادر من يك ئنين حرفي زده اون سالهاست آه با                 -

 مردم اينجا و با بانك آار آرده و حرفش بىجهت نيست
 : آقا رحمان آٌفت

  اونا تو مشتم هستند آٌر ئه اآٌر غفلت آني از ثشت خنجر مىزنن-
 : به آقا رحمان آٌفتم

 به رإـيس بانك آناري شما ثيشنهاد آردن آه توي منازل مسكوني بانك                  -
ثول نمىخوابم، اآٌه خواستيد رإـيس         زندآٌي آنه اما اون آٌفته من روي               

 بانك هستم اما خونه من يك جاي ديكٌس و اآٌر هم نمىخوايد آه هيئي
 : ديدم آه ناراحت شد و آٌفت



 
 
 

 
 

 المال رو حفظ آنيم اي داره، وظيفه ما هم اينه آه بيت  هر آس يك وظيفه-
علىآقا نكٌاهي به بيتا و فاطمه خانم آه در سوي ديكٌر در حال حرآت                          

آردند انداخت و وقتي ديد حواس آنها به               بودند و به آرامي صحبت مي          
 : خودشان است ادامه داد

 آقا رحمان خيلي دلش ثاك بود و اشكالش اين بود آه فكر مىآرد همه                       -
 متْل خودش هستن

 :در مورد جنايتكار اصلي يك بار بيتا آٌفت
ن آٌلزار آارهاي    ما دو بار آليد را داخل خانه جا آٌذاشتيم، با توجه به اي                -

فني را هم انجام مىداد مامانم از او خواست آه يك راهي ثيدا آنه، دفعه                     
اي را آورد و آٌذاشت لب ثنجره ما          اول ما با آمال تعجب ديديم آه يك ميله         

آه طبقه دوم بود بعد متْل يك ميمون از آن بالا رفت و از داخل خانه آليد                    
بار دوم هم محور لولاي در را درآورد و با بيرون آوردن در ما               . را آورد 

اين آارهاي اون يك اضطرابي در دل مامان             . توانستيم وارد خانه شويم     
 .ايجاد آرد

  ئرا آليد را از بابا نكٌرفتيد-
  خب اون مشغول آارش يود، شايد هم آليد همراهش نداشت-

     ديدار از همدان و به خصوص بانك آشاورزي من را ئند آٌام بلند به                   
داي بانك نزديك آرد، هر ئه بيشتر احساس مىآردم آه بايد آاري                        شه

مىخواستم هر ئه بيشتر بدانم و از آوئكترين ئيز هم با اطلاع                 . انجام داد 
باشم، ديكٌر من تنها يك فرد آنجكاو نبودم آه علاقمند به شنيدن اين آٌونه                   
مساإـل باشم بلكه مسإـول بودم و بايد در حد خودم وظيفه ادامه راه ايشان                  
را در صحنه اجتماع برعهده مىآٌرفتم، ثس احساس نياز براي دانستن در             
من دوئندان شد در عين آن آه سعي مىآردم راههايي ثيدا آنم آه بتوان                    

 . خاطره آنها را آه مىرفت به فراموشي سثرده شود دوباره احيا آرد
نكٌاهي از بيرون        به علىآقا سثرده بودم آه عليرغم تألم باطني، آٌه آٌاه             

به داخل شعبه بياندازد و ببيند آيا نامه ما در مورد نصب عكس و توضيح                 
در ضمن هفتمين سالكٌرد شهادت آنها هم نزديك             .  موُتْر واقع شده يا نه       

مىشد و بايد آاري انجام مىداديم لذا من مطلبي را تهيه آردم و براي                         
آنها هم ثس از طرح در شورا با ئاث آن              . مجله بانك آشاورزي فرستادم    

 :موافقت آردند، متن ئاث شده از اين قرار بود



 
 
 

 

 ).، فاطمه است-مادر بيتا-اي مهين خانم  با اين تذآر آه نام شناسنامه(
 

 ياد ياران
 

به ياد شهيدان، عبدالرحمان نفيسي، فاطمه طاهريان، ثيمان نفيسي، ايمان 
 نفيسي و شهيد حسين شكري

و وقتي شقايقهاي سرخ ئهره مىآٌشايند، ياد               ها مىدمند           وقتي سبزه  
آنان آه بهار عمرشان    . اند دل را بىتاب مىآند      شهيداني آه در خاك خفته     

اند، مرغان حقي بودند آه فرياد يا حقشان                   را به زمستان خاك سثرده          
 . را به روشنايي روز رسانيد سياهي شب

      به بانك آشاورزي شعبه همدان نزديك هستيم، بر تابلوي سبر رنكٌ                  
شعبه شهيد   : بانك، وقتي ئشمها را تنكٌ مىآني با خط آبي نوشته شده                       

در طبقه دوم قرار داشت، اآنون به             " اتاق رإـيس بانك آه قبلا        . نفيسي
ثايين منتقل شده و رإـيس فعلي در آن مشغول آار است، ميز او آشناست،                

اي يك    آٌوشه بالاي سر آارمندان در     . آٌويي همان ميز شهيد نفيسي باشد        
تابلوي آوئك قرار دارد، تابلوي آوئكي آه عكس سياه و سثيد مردي را                    

آشاورزان با   . مردي آه به آن سوي ديوار نكٌاه مىآند                . نشان مىدهد  
آاغذهاي رنكٌارنكٌ مىآيند و مىروند بدون آن آه بدانند بر صاحب آن                      

 .عكس ئه آٌذشته است
زود آٌذشت آه روزهاي .      هفت سال آٌذشت، ئه زود آٌذشت و ئه آهسته  

عمر ئون آه به آنئه رفته مىنكٌري نيستند مكٌر قفس خاطرات و                                     
اند، آٌويي نسيمي آٌذشته است و ئه آهسته آه به            هايي آه در ياد مانده     لحظه

 :قول باباطاهر
  از بيمار واثرس غم و درد مو از عطار واثرس، درازي شب

س بانك آشاورزي شعبه همدان به       هفت سال آٌذشت از زماني آه نام رإـي         
 . آٌل معطر را از دامان ما ئيد5ها ثيئيد و باغ بهشت،   ناآٌاه در آوئه

     نقل مىآنند آه شهيد نفيسي وقتي با ئند تن از مهندسان بانك به ديدن                    
اي رفته بود، در آنجا با سرثنجه راه مىرفت، علت را مىثرسند،                 مزرعه
ها را عمل آورده است من با               آشاورز با زحمت اين خوشه        : "مىآٌويد



 
 
 

 
 

نقل مىآنند، شبها آٌاه زود      ". آفش نازنين خودم آنها را خراب آنم آه ئه            
نمىخواهم دير وقت صداي موتور     : "ميهمانيها را ترك مىآرد و مىآٌفت      

نقل مىآنند، خانواده خود را از آٌرفتن هر            ." ماشينم مردم را آزرده آند      
هاي بسيار خفيفي     و اين است آٌوشه    . ده بود اي به شدت منع آر       نوع هديه 

 :مردي آه به ناآٌاه نغمه جانبازي سر داد آه. از خاطره بزركٌ آن مرد
 مركٌ اآٌر مرد است آٌو ثيش من آي، تا در آغوشش بكٌيرم تنكٌ، تنكٌ
 او ز من دلقي ستاند رنكٌ، رنكٌ، من از او عمري ستانم جاودان

     و بدين آٌونه است آه شهيد عبدالرحمان نفيسي با خون سرخ خويش                  
جاي جاي محل مأموريتش را رنكٌين مىآند و در همه جاي آن عظمت                     

ساختمان خاموش بانك آشاورزي      . داري را نقش مىنمايد      ايمان و امانت   
همدان همواره فرياد ثرصلابت او، همسر و دو فرزندش را در سينه                         

 .اديادشان آٌرامي و راهشان ثر رهرو ب. خواهد داشت
... 

آوري مطالب مربوط به              هر ئه بيشتر مىآٌذشت توجه من به جمع                
خانواده بيتا و خاصه نحوه شهادتشان بيشتر مىشد، از برادرم شنيدم آه                   

 : فيلم مربوط به دادآٌاه در آرشيو موجود باشد به او آٌفتم" احتمالا
  مىشه يه تماسي بكٌيري ببيني هست يا نه-
  باشه بايد مسإـول مربوطه رو ببينم-

ئند هفته بعد متوجه شدم آه هنوز برادرم تماسي نكٌرفته و خودم دست به                   
نمىدانستم اين آار انجام خواهد شد يا نه، با خودم            " آار شدم آٌر ئه اصلا     

آٌفتم، اآٌر اين آار بايد انجام شود و من تكليفي دارم، راهها باز خواهد شد                 
 : ها هم محترمانه آٌفتندثس با قسمت مربوطه تماس آٌرفتم، آن

  ما بدون مجوز نمىتوانيم آاري انجام دهيم-
     درخواستي نوشتم، بعد از حرآت نامه در مسيرها اداري با خوشحالي            

با هماهنكٌي قبلي، دو حلقه     . متوجه شدم آه با درخواست موافقت شده است        
 . فيلم براي آنها فرستادم

     بيتا ئندان تمايلي نشان نمىداد، براي او يادآوري آن روزها ئيزي جز              
ناراحتي و افسردآٌي به همراه نداشت لذا آٌرئه به بيتا آٌفته بودم آه                                

 .مىخواهم ئنين آاري بكنم اما او را در جريان جزإـيات آن قرار ندادم



 
 
 

 

     با فرارسيدن تعطيلات ثايان ترم بيتا در بهمن ماه تصميم به رفتن به                  
ه در تهران سرماي زمستان حاآم بود،                       جنوب آٌرفتيم، درحالي آ           

ها  فرصتي ثيش آمد تا با بيتا در آوئه          . خوزستان آٌرماي مطبوعي داشت    
اي آه منزل دايه واقع شده بود، خانه ديكٌري              در همان آوئه   . آٌشتي بزنيم 

اي آه ثدر بيتا ساخته و ئند سال در آن زندآٌي آرده                       قرار داشت، خانه    
عكسهايي از داخل آن ديده بودم، در يكي از آنها بيتا با عروسكش                 . بودند

بازي بر   ها نشسته بود و ديكٌري بيتا و ثيمان آه يك عينك اسباب                روي ثله 
. اآنون در بيرون آن ايستاده بوديم      . ئشم داشت به همراه مادر نشان مىداد       

مستأجر فعلي ئندان به آن نرسيده و در فلزي آن برخلاف اآتْر درهاي                       
 .  زده بودآوئه مقداري زنكٌ

 : ثرسيدم
 ايد؟  از اول در همين خانه بوده-
 نه، ئند سالي مامان و بابا در دو اتاق آوئكي آه در حياط دايه هست                           -

 آم اين خونه رو با وام بانكي ساخت زندآٌي مىآردند تا اين آه بابا آم
 مامان و بابا با اين دوري مسافت، يكي از انديمشك و ديكٌري از همدان،                -

 ئطور شد آه با هم آشنا شدن؟" اصلا
 اولش بابام نامزد داشت، يكي از فاميهاي دور ما مىشه، وقتي بابا                            -

 اون خانم ميل به خوانندآٌي و مانند آن           -در جو قبل از انقلاب     -مىبينه آه   
ثيدا آرده و به حرف اون هم براي ترك اين جور آارها آٌوش نمىده،                         

يادمه بعد از   .  امزديشو به هم مىزنه   عليرغم اين آه به هم علاقه داشتند ن        
اين جريان، يك روز خانمي آمد خونه دايه و تا منو ديد فريادي آشيد، به                    

به هر حال يكي از مردان            . من آٌفتند اين همان نامزد سابق بابا بوده                
همداني آه به علت شغل نظامي در اهواز خدمت مىآرده با يكي از                            

اي از   آٌاه عده  خانمهاي جنوبي وصلت مىآنه و اين باعتْ مىشه آه آٌه                
اين طرف به همدان و يا برعكس از همدان به اينجا بيان، در اين ديد و                        
بازديدها يك بار مامان و بابا در يك ميهماني هم را مىبينند و به اين                              

 شه ترتيب آشنايي و مراحل بعدي ثيدا مي
  ئي شد آه از انديمشك به همدان رفتيد؟-
 داشت به همدان بريم مامان خيلي دوست -
  آقا بابا ئطور؟-



 
 
 

 
 

 اون به اهواز بيشتر علاقه داشت، ئون هم امكانات بيشتري در اختيار                   -
 اون قرار مىدادن و هم نزديك بود

  ثس بلاخره مامان برنده شد-
 :بيتا لبخندي زد، ثرسيدم

  ئطور بابا منتقل شد، راحت موافقت آرده بودند؟-
 با علاقه مامان، بابا هم درخواست داده بود، مامان آه ديده بود آنار                         -

 :ميدون آرامكٌاه دارن ساختمون بانك رو مىسازن، آٌفته بود
  اينو براي ما مىسازن -

     براي محكم آاري هم يك روز با رإـيس آارآٌزيني بانك آشاورزي آه            
 .دوست بابا بوده در اين مورد تماس مىآٌيره

  خب ئي آٌفته بود؟-
 ه بابا لياقت اينو داره آه رإـيس شعبه همدان بشه  آٌفته بود آ-

 : لبخندي بر ئهره بيتا ثديدار شد و آٌفت
 تازه وقتي آه متوجه شد انتقال درست شده، زنكٌ مىزنه به بانك همدان                 -

هاي آشثزخونه رو سبز آنن، آخه مامانم خيلي           و سفارش مىده آه آابينت     
 به رنكٌ سبز علاقه داشت

 مند بوديد  شما هم به رفتن علاقه-
، ما به اينجا عادت آرده بوديم و دوستامون هم همينجا بودند،            " نه، اصلا  -

يادم هست بابا يك شماره از مجله بانك                    . اما تصميم آٌرفته شده بود           
آشاورزي آه در مورد ساختمان جديد شعبه همدان و سرثرست آن نوشته             

اي آن مطلب را نكٌاه     ه بود خانه آورد و ما هم آه آنجكاو شده بوديم عكس            
وقت رفتن دوستم با ئادرش براي خداحافظي آنار ماشين آمد و            . مىآرديم

 .من از ترك انديمشك ناراحت بودم
صحبت را عوض آردم و با توجه به اين آه فرداي آن روز عيد فطر                          

 : بود، ثرسيدم
  راستي فردا همه ميان سر خاك؟-
  اينجا رسمه آه همه بيان-

اي مىوزيد، نماز عيد          صبح عيد فطر در حالي آه نسيم سرد و آٌزنده            
را خوانديم و بعد از آن به اتفاق عمو رحيم و بيتا به سمت بهشت على                           
دزفول حرآت آرديم، اين اولين بار بود آه در آنار بقيه فاميل به آنجا                        



 
 
 

 

" وقتي به آنجا نزديك شديم تعجب آردم، از زيادي جمعيت، قبلا             . مىرفتم
اي، به خصوص در       بستكٌان هر درآٌذشته   . بودم و نه ديده بودم       نه شنيده    

هايي  خانمها ثارئه. قطعه شهدا، در نزديك مزار عزيز خود آٌرد آمده بودند     
هاي متفاوت روي سنكٌ مزار انداخته و بعضىها با آاغذهاي                      با سليقه  

رنكٌي و آويزهايي آه در جشنها استفاده مىشود روي مزار و تابلوي آن                  
ئند قدم  . ظرفهاي ميوه و شيريني به ئشم مىخورد         . را تزإـين آرده بودند    

اي از آقايان ايستاده بودند و آٌروهي          آن سوتر در حاشيه قطعه شهدا، عده        
هم، ئند نفر ئند نفر روي يك فرش يا زيرانداز دور هم نشسته و عكس                          

آسي . شهيد خود و همينطور ميوه و شيريني روي آن قرار داده بودند                     
اي  ها نمىرفت اما ممكن بود يكي شيريني بردارد و فاتحه                       ميوه  سراغ
وقتي در تصوير شهيد خيره مىشدم و به بستكٌان او نكٌاه مىآردم،   . بخواند

ثدر يا برادرش بودند     " مىتوانستم خطوط ئهره او را در آنها آه احتمالا             
دوستان و   . اي از مزار ايستاديم        من و عمو رحيم هم در فاصله              . ببينم

. آشناياني مىآمدند و دقايقي مىايستادند و ثس از قراإـت فاتحه مىرفتند                 
عمو رحيم سيكٌاري آتش زد و          . وقت ديكٌري بود براي مرور خاطرات         

 : آٌفت
 هايي هم آه مشتري بانك بودن تا ئند وقت عزاداري مىآردن  روستايي-
  شما هم در مراسم مجازات قاتلين بوديد؟-
ده بودم ولي اين براي اونا خيلي آم بود، من                  من بالاي سرشون ايستا       -

 : عمو ادامه داد.  اصرار مىآردم اونها را به ما بسثارن اما نشد
 به نظر من آار رحمان خيلي بزركٌ بود، وقتي جواني با شور و هيجان                 -

آاري رو انجام مىده، اون احساس مسإـوليتي آه يك ثدر خانواده داره،                   
 سالكٌي، سن ثختكٌي و احساس          42احساس نمىآنه، اما رحمان در سن            

  مسإـوليت، وقتي آه خانواده خودش رو هم در خطر مىديده، در نيمه شب      
انتظار و آمادآٌي داشته باشه، به اون شكل مقاومت          " و بدون اين آه اصلا    

 مىآنه
 اي، يادبودي، ئيزي برايشان تهيه آنيم  ما مىخواييم اآٌر بتوانيم يادنامه-
اني بودند، يكي مىخواست آتاب بنويسه، يكي آٌفته بود آه         اون اوايل آس   -

ديكٌه مراجعه نكردن، البته اآٌر اون زمان            " فيلم مىخواد بسازه اما بعدا       
 . فيلم هم مىخواستن بسازن بيتا نمىآٌذاشت



 
 
 

 
 

اي خوانديم،    زديم و فاتحه   -ثدر آقا رحمان  -     سري هم به قبر حاج آريم        
به نظر   " آم ثراآنده مىشد، اصلا        بود آه جمعيت آم        11ساعت حدود     

 .نمىآمد آه مزار شهدا، قبرستان باشد بلكه باغي سرسبز و زنده بود
.       سر راه به منزل يكي از دوستان آقا رحمان رفتيم و دقايقي نشستيم                  

اي  دلم مىخواست از خاطرات او بثرسم اما در آن زمان آوتاه زمينه                         
 . فراهم نشد

زني . بيتا اغلب براي او دلتنكٌ و ناراحت مىشود        . تيم     به منزل دايه رف   
آه جوانيش را با فرزندان زياد و شوهر مغرورش آٌذرانده و صبر را در                

اي بر او  هر لحظه زندآٌي تجربه آرده و در زمان سالخوردآٌي هم صاعقه
. فرود آمده و غمي بزركٌ را براي باقيمانده عمرش فراروي نهاده است                  

از . ها سرريز مىشود    ثيش بيتا آمتر ئيزي مىآٌويد اما آٌاهي هم ناآٌفته              
اند و آٌاهي هم با صداي       ايمان و ثيمان مىآٌويد آه شبها آنارش مىخوابيده       

در ضمن  آٌفتن اين مطالب با آٌوشه             . لرزان از خوابهايي آه ديده است        
 . او بيتا را عزيزترين آس خود مىداند. روسري ئشمانش را خشك مىآند

يه دوست دارد او را مادر رحمان بنامند و قسم محكم او آه نهايت                         دا
دايه فيلم خاطرات مجيد     .  است" به جان رحمان  "جديدت او را مىرساند      

يك بار آه ثيش او نشسته بودم،         . را دوست دارد، بقيه هم اين را مىدانند          
 :بهاره دختر مستأجر به سرعت آمد و آٌفت

  حاج خانم مجيد شروع شده-
     او از ثشت عينك ضخيمش به دقت به صفحه تلويزيون خيره شده و                    

بي مجيد او را ناراحت      براي مجيد ابراز احساسات مىآرد، حتي وقتي بي        
مىآرد، دايه هم از دست بىبى مجيد ناراحت مىشد و از او طرفداري                    

 :دايه آٌفت. مىآرد
الا نكٌاه   مىدوني ئرا مجيد را دوست دارم، به خاطر اين آه وقتي به ب                     -

 مىآند خيلي شكل ثيمان مىشه
     به اين صورت اين زن سالخورده، ئهره نوه از دست رفته خود را در               
سيماي ديكٌري ثيدا مىآند و همين سيما هم برايش آنقدر دوست داشتني                     

 .است آه طاقت ندارد حتي در فيلم او را اذيت آنند
 :دايه مىآٌفت

  رحمان وقتي از مدرسه مىآمد مىآٌفت، دايه ما ئه فاميلي خوبي داريم-



 
 
 

 

" هاي جنايي حساس بود و ترجيح مىداد آه اصلا                    بيتا نسبت به فيلم     
 : در اين مواقع ميكٌفت" آنها را نبيند، معمولا

  مىرم اون اتاق آتاب بخونم-
ها قتلي صورت مىآٌرفت و يا در مواردي آه                          در اغلب اين فيلم       

آلماتي آه  . اين سرقت از بانك انجام مىشد       موضوع سرقت بود، آٌه آٌاه        
به نحوي ارتباطي با آن ماجرا داشتند متْل بانك، خزانه، سرقت و مانند آن               

آم به اين مطالب حساس شده و            من هم آم   . براي او آلمات عادي نبودند      
ها آه به نوعي ياد آوردنده         ها و يا برنامه     سعي مىآردم قسمتهايي از فيلم     

يك جمعه  . آن حادتْه باشند را با عوض آردن آانال تلويزيون حذف آنم                 
تلويزيون هم يك فيلم جنكٌي ثخش               " برادر من ميهمان ما بود، اتفاقا              

ها  مىآرد، در قسمتي از آن يك ايراني به همراه ثسرش در ئنكٌال عراقي                
اسير شده و آنها مىخواستند از ثدر اطلاعات بكٌيرند، ثدر را هر ئه آزار                 

اي با آارد به       براي همين به سراغ ثسر رفتند و ضربه           آردند حرفي نزد   
بدنش زدند، ثدر فريادي از درد آشيد، بيتا ناآٌهان به سرعت برخواست و              
به آشثزخانه رفت، من نمىخواستم بلافاصله بروم تا آمتر جلب توجه                      
برادرم را بكند براي همين اندآي صبر آردم و بعد به بهانه بردن                                  
استكانهاي ئايي به آشثزخانه رفتم، ئشمان بيتا قرمز شده و نفسهايش به                     

 .شماره افتاده بود
آقا شنيده بودم آه در مجله ثليس انقلاب حادتْه بانك به نحوه                          از علي 
تري آمده و عمو رحيم آن مجله را دارد اما وقتي از او سوُال                          مشخص

ا عمو براي دور آردن آن از دسترس عمو، آن ر              آردم معلوم شد آه زن      
. فكر آردم ئطور بايد آن را به دست بياورم. به آسي داده آه يادش نمىآمد

مشخص نبود آه ئرا، اما اين         " آٌر ئه در آن زمان هنوز هم برايم آاملا             
براي همين وقتي به تهران بازآٌشتيم با تماس با ئند            . خواستن وجود داشت  

. شماره تلفن از نيروهاي انتظامي توانستم شماره مجله مذآور را ثيدا آنم              
يك روز صبح از مسير محل      . با آنجا صحبت آردم و آدرس آنها را آٌرفتم         

 .آار به دفتر مجله رفتم
 در بانك آشاورزي به     68 سلام، من داماد شهيد نفيسي هستم آه در سال            -

يك آثي از مقاله مجله شما را درباره آن                  . اش شهيد شد     همراه خانواده  
 .حادتْه مىخواستم



 
 
 

 
 

رانداز آردند و يكي از برادران مجله شروع به آٌشتن در                      آمى مرا و    
در يكي از    " يكشنبه خونين "آتاب سالشان آرد و عاقبت با ديدن جمله                

در صفحه اول تصوير ثنج شهيد بانك نقش شده            . ها مقاله ثيدا شد     فهرست
با همكاري مسإـولين مجله ئند صفحه مربوط به حادتْه را آثي                        .  بود

 . آرديم
اين اطلاعات مانند     . اي برايم روشن شد             با مطالعه آنها نكات تازه          

هاي يك تصوير بود آه آم آم آنار هم قرار مىآٌرفت تا بتواند تصوير                تكه
هاي ديكٌران   اما باز هم قسمتهايي از آن با آٌفته             . واحدي را تشكيل دهند     

نوشته بيشتر حالت داستاني داشت، لازم بود تا بعضي                     . هماهنكٌ نبود  
 . هاي آن مرتفع آٌردد طالب آن با منابع ديكٌر مقايسه شود و آاستيم

يك روز صبح در محل آارم آن         .      بىصبرانه منتظر رسيدن فيلم بودم      
بايد . عصر آن روز بيتا آلاس نداشت و خانه بود          . را به من تحويل دادند     

اي آه بيتا در اتاق ديكٌر بود          تنها در يك فرصت يك دقيقه       . صبر مىآردم 
توانستم ئند تْانيه از اول آن را ببينم، مردي آه لباس مشكي به تن داشت                      
صحبت مىآرد اما من صداي تلويزيون را بسته بودم و نمىفهميدم ئه                      

تلويزيون را خاموش آردم  و منتظر فردا بعد از ظهر شدم آه                  . مىآٌويد
ي برخورد آن مرد ابتداي فيلم، نكٌهبان بانك بود آه ئكٌونكٌ. بيتا آلاس داشت  

خود را با حادتْه بيان مىآرد، فيلم به صورت خبري تهيه شده و با                                
دادستان، مسإـول آميته انقلاب اسلامي، مسإـولين آلانتري و ثزشك                        
قانوني مصاحبه به عمل آمده بود، بازثرس وقت هم در محل خزانه بانك                 
توضيحاتي را اراإـه مىآرد و من براي اولين بار توانستم محل شهادت                  

هايي آه به آن سو مىرفت و اتاقهايي آه آخرين ساعات               آنها را ببينم، ثله    
نمىتوانم بكٌويم ئه   . بعد هم مقداري از دادآٌاه     . را در آن به سر برده بودند        

اولـإـك "حيرت از ابعاد حيواني انسان و ديدن آساني آه                 . احساسي بود 
 مختصري از    بودند، مشاهده واآنش مردم، ديدن       " آالانعام بل هم اضل     

 ...احوال بيتا
اين فيلم هم آمك مىآرد تا ئكٌونكٌي برخورد افراد مشخص شود و من                        
بتوان با ئشم خود ئهره و طرز بيان آساني را آه تنها نام آنها را با                                  

اما باز هم ئيزهايي بود آه در آن فيلم               . توصيفات آنها شنيده بودم، ببينم       
 .تعاريفي آه اطرافيان از دادآٌاه و واقعه آرده بودند. آوتاه شده نبود



 
 
 

 

    ئند بار بيتا در صحبتها نامي هم از دادستان برده بود، ايشان در سال                    
 دادستان دادسراي عمومي همدان بودند، من هم در يكي از جرايد آن                  68

وقت و همينطور در فيلم مربوط به دادآٌاه ايشان را ديده بودم و به واسطه                
وع داشتند علاقه زيادي داشتم تا ايشان را از         اطلاع و اشرافي آه به موض     

دادستان هم آه   " اتفاقا. اند شنيده بودم آه به تهران منتقل شده        . نزديك ببينم 
اند،  مند بوده و هراز آٌاهي سراغش را مىآٌرفته             به سرنوشت بيتا علاقه     

صدايي آه به    . يك روز بامنزل ما تماس آٌرفتند، آٌوشي را من برداشتم               
 : نظر مرد مسني مىرسيد سوُال آرد

  منزل نفيسي-
  بله بفرماييد-
  بيتا خانم هستند-

آٌوشي را به بيتا دادم، از آن طرف هم خانم ايشان شروع به صحبت آرده                
من از اين     . ثس از مبادله اخبار بيتا آدرس آنها را يادداشت آرد                   . بود

ي فرصت به دست آمده خوشحال شدم و بيتا را تشويق مىآردم آه قرار                 
سرانجام عليرغم اين آه بيتا با آنها رودربايستي زيادي داشت، با              . بكٌذارد

هاي ديكٌري صورت آٌرفت و قرار شد شبي          اصرار من طي ئند هفته تلفن      
 . شام به خانه آنها برويم

     با فرا رسيدن موعد به آنجا رفتيم، همانطور آه حدس مىزدم دادستان             
حداقل به  -وقت همدان هم از آساني بود آه نمىشد با آنها ارتباط عاطفي                

ابتدا از آار و تحصيلات من سوُال آردند و با توجه          .  برقرار آرد  -سادآٌي
 .ها به عمل آمد به رشته تحصيلي من صحبتي در اين زمينه

 :بعد از شام از او ثرسيدم
 در اهل قضا خشكي ديده مىشود؟"  ئرا معمولا-

 : جواب داد
 مجرمين سوء استفاده مىآنند اآٌر اين حالت نباشد -

     مىدانستم آه اشكالي بر اين حرف هست اما آن زمان بيان شهيد                           
مطهري را به ياد نداشتم آه آٌفته بود، سنكٌهاي رودخانه در عين سختي،                  

اي آه فرد در عين              البته رسيدن به مرحله         . صاف و صيقلي هستند         
صلابت، نرمي و عطوفت را هم به همان درجه داشته باشد آار هر آسي                



 
 
 

 
 

آسي آه عاطفه زياد دارد آمتر عصباني مىشود و                     " معمولا. نيست
 .صلابت زيادي ندارد و برعكس

 :آٌفتم
باعتْ مىشود آدم نكٌاهش به مردم           "  آيا رفتن در اين امور آه طبعا               -

 عوض شود و نتواند آن حالت سابق را داشته باشد ارزشش را دارد؟
  و افراد احساس تكليف مىآنند به هر حال آساني بايد بروند-
 ... آيا اين افراد مطمإـن هستند آه از آنها بهتر نبوده؟-

     آمي از تفاوت قاضي و وآيل و سردفتر و مراتب آنها سوُال آردم و                  
ها بودند صحبت  بلاخره با وجود اين آه بيتا و خانم دادستان هم در نزديكي

را به بانك آشاورزي رساندم، همانطور آه آٌفتم با توجه به اين آه ما                         
اولين بار بود آه يكديكٌر را مىديدم و هيئ رابطه احساسي محسوس نبود               

توانستم به راحتي سوُالات زيادي بكنم فقط محدود مىشد به ئند                    من نمى 
 . مورد

ام، فكر آردم شايد ئون خودشان هم در           وقتي آٌفتم آه فيلم دادآٌاه را آٌرفته        
 . لب شود اما هيئ واآنش ظاهري نشان ندادنداند توجهشان ج آن بوده

 : ايشان آٌفتند
 واقعه بانك به لحاظ عمق جنايت و نوع محاآمه در تاريخ اسلام بىنظير               -

يك مورد ديده شده آه       ) ع(بوده است، شايد تنها در زمان حضرت علي              
محاآمه . اند قاتلين قبل از به خاك سثاري مقتولين به مجازات رسيده                        

 مربوط به بانك آشاورزي از افتخارات ماست
     عليرغم آن آه ترجيح مىدادم بيتا صحبتها را نشنود، توجه آنها به اين              

 : خانم دادستان آٌفت. مطالب جلب شده و آن را شنيده بودند
  از جاهاي مختلف و حتي آشورهاي ديكٌه به ايشون تبريك آٌفتند-

ا نصب نشده و هيئ آاري        با وجود اين ئرا هيئ يادبودي براي آنه           : آٌفتم
 در اين زمينه صورت نكٌرفته؟

 : دادستان حرف من را تأييد آرد و آٌفت
 درسته، بايد با مس روي سنكٌ يادبودي نقر مىشد تا هميشه در آن محل                  -

 باقي بماند
  مىشه از شهرداري خواست-



 
 
 

 

اي به وزير          شهرداري آاري براي شما انجام نمىده، بايد نامه                             -
 آشاورزي بنويسيد

اميدوار بودم آه ايشان بتواند در مورد آٌرفتن ثرونده آمك و راهنمايي                     
 : آنند لذا آٌفتم

  راستي مىشه ثرونده بانك رو آٌرفت؟-
  به شما نمىدهند، بايد يك مقام رسمي آن را بخواهد-

از به دست آوردن اطلاعات ثرونده نا اميد شدم، از آنها خداحافظي آرده                
 . و برآٌشتيم

 
 فرصتي بود تا براي ئند روزي به همدان برويم            76تعطيلات نوروز        

در ضمن بعد از آن قرار بود برادر بزركٌ من در ملاير به ما ثيوسته و با                  
 . هم به سمت جنوب حرآت آنيم

     در همه جا مراسم ديد و بازديد برقرار بود و آنقدر شيريني و ميوه و                   
حتي اآٌر تنها   . آجيل تعارف مىآردند آه آدم از ديدن آنها هم فراري بود              

براي ئند دقيقه هم جايي مىرفتيم دست صاحبخانه به سمت بشقابها                              
اآٌر هم نمىخورديم    . مىرفت و ما هم با تأسف سرمان را تكان مىداديم              

 :ناراحت مىشدند و مرتب مىآٌفتند
 ! ئرا ئيزي ميل نمىآنيد؟-

آقا و آٌاه آقا       باز علي       در فرصتهايي آه در رفت و آمدها دست مىداد           
 .  خاطراتي را بيان مىآردند-شوهر خاله ديكٌر بيتا-مصطفي 

 : آقا آٌفت علي
 يك بار در تعطيلات عيد به همدان آمده بودند  و بين روزهاي تعطيل يك     -

آقا رحمان مىخواست همان يك روز را هم به                  . ها باز بود     روز اداره  
شوش برود هر ئه آٌفتم يك روز آه مهم نيست اين همه راه مىخواي بري                

 تا جنوب و برآٌردي به خاطر يك روز، هيئ اتفاقي نمىافته
نه علىآقا من بايد برم، بايد جواب مردمو داد، اآٌه ما آه مسإـول              : مىآٌفت

 هستيم نرويم، ئه انتظاري مىتوان از بقيه داشت؟
ير تو اين روزا ماشين آٌ        "  خب ئه اشكالي داره بقيه آه هستن، اصلا                -

 نمىياد
  باشه من وظيفه دارم اونجا باشم، حالا مىرويم ترمينال ببينيم ئه خبره-



 
 
 

 
 

ها هم   با هم به سمت ترمينال رفتيم، خيلي شلوغ بود حتي دم در اتوبوس                  
 .مردم جمع شده بودند تا يه جوري سوارشن

  ثس لابد نتونستيد بريد؟-
ها و بهش آٌفتم        ئرا، ديدم آقا رحمان ناراحته، رفتم ثيش يكي از راننده                 -

اين آقاي دآتر بايد با اتوبوس شما بياد يه آاري براش ثيش آمده، به هر                       
حال شما تو اين مسير رفت و آمد داري و آار شما هم با ايشون مىافته،                     

 : راننده هم آٌفت
  ما مخلص آقاي دآتر هستيم-
 آرد؟  آقا رحمان ئه مى-

 : ي زد و آٌفتعلىآقا از به ياد آوردن اين خاطره لبخند
اش آٌرفته بود و هي با دست اشاره مىآرد آه نكٌو اما بلاخره                            خنده  -

وقتي برآٌشت مىآٌفت من همش     . راننده جاي شاآٌرد رو به آقا رحمان داد        
 نكٌران اين بودم آه يكدفعه از من سوُال ثزشكي نكنن

تصور اين آه آدم ساعتها توي راه نكٌران اين باشه آه الآن يكي بكٌه سرم                   
با شنيدن اين   . آور بود  درد مىآنه يا دلم درد آٌرفته و امتْال اين ئيزها خنده           

خاطره و خاطرات مشابه هر ئه بيشتر متوجه مىشدم آه رعايت حق                        
در همين  . مردم و وجدان آاري براي اين مرد اهميت زيادي داشته است              

 : رابطه يك بار بيتا تعريف آرد
 هاي بانك هيئ ئيزي قبول نكنيم  بابا آٌفته بود آه از مشتري-

 مكٌه اونا ئيزي مىآوردند؟: ثرسيدم
ها بودند آه براي انجام آارشون و يا تشكر، حاضر بودن                     آره بعضي   -

ميوه، آٌوشت يا ازاين ئيزا بيارن، يك بار انديمشك عربي در خونه ما                         
اومد، يك وانت بار هندونه همراهش بود، مامانم هر ئي بهش آٌفت آه                        
آقاي نفيسي ناراحت مىشه آٌوش نداد و ئند تا هندونه آٌذاشت آنار حياط و         

 رفت
  خب بابا ئه آرد-
 :  وقتي فهميد خيلي ناراحت شد و آٌفت-
  مكٌه من نكٌفته بودم ئيزي قبول نكنيد-

 .مامان هم آٌفت آه اون به زور آورده



 
 
 

 

وز      براي آٌردش به همراه علىآقا و خانواده به آٌنجنامه رفتيم، هن                        
در . مقداري برف روي زمين بود و نفسها به صورت بخار خارج مىشد              

روي سنكٌهاي سخت آٌرانيت دو آتيبه وجود داشت آه از حدود دو هزار                 
فاتحاني آه نامشان را به جاي آن آه بر دلها                  . سال ثيش باقىمانده بود      

از باريكه آبي آه از بالاي سنكٌها              . بنويسند بر سنكٌها حك آرده بودند           
جريان داشت بخار برمىخواست، من با علىآقا مىرفتم، با تأسف سري                

 : تكان داد و آٌفت
 يك هفته مانده به اين جريان ما آمده بوديم اينجا، برف زيادي هم آمده                        -
برخلاف هميشه آه آقا رحمان در بازيها شرآت نمىآرد، اين بار                   . بود

از بالا سوار مىشدن ها هم تويي لاستيك آورده بودن و  وارد بازي شد، بئه 
 و سر مىخوردن، خيلي خوش آٌذشت و خيلي هم خنديديم

 بيتا هم بود؟: آٌفتم
  نه نيامده بود متْل اين آه درس داشت-

ها توث آورده       عصر با هم و با خانواده آقا مصطفي به ثارك رفتيم، بئه      
ها به همراه علىآقا شروع به توث بازي آردند و بعد آقا                    ابتدا بئه . بودند

مصطفي هم وارد شد، من هم به سمت آنها رفتم، بيتا هم آمد و سرانجام                      
ها هم يك جا ايستادند و توثهايي آه به سمتشان مىآمد مىزدند، تنها                    خاله
اي بازي آرديم و آٌرم شديم، بازي        ده دقيقه . بزركٌ به ما نكٌاه مىآرد     مامان
آه در جمع خانوادآٌي     فكر آردم اين روندي بوده        . داري هم شده بود     خنده

باران نم نم شروع به باريدن آرد        . آن زمان با نشاط در جريان بوده است         
همه وارد خانه شدند ولي من و آقا مصطفي             . و ما هم قدم زنان برآٌشتيم       

 .در آوئه شروع به قدم زدن آرديم
 : آقا مصطفي آٌفت

 خانه ما بودند، برف زيادي هم آمده بود      يك هفته ثيش از اين حادتْه، شب       -
  متوجه شدم آقا رحمان بيدار شده، آٌفتم ئي شده؟ آمي بعد از نيمه شب

 مىخوام برم بانك، آليد آٌاو صندوق رو همراهم نياوردم: آٌفت
  اآٌه آسي ثيدا آنه مىتونه اونو باز آنه؟-
  نه براي باز آردن يكي منو مىخواد و يكي هم اون آليد-
كٌران نباش، مىخواي تو اينهمه برف          خب ثس شما آه اينجا هستي، ن            -

 بري بانك براي ئي؟



 
 
 

 
 

ديدم آمي آرامتر شد اما تا صبح همش اين ثهلو به آن ثهلو مىشد و                               
ناراحت بود، من هم از طرف ديكٌه فكر مىآردم نكنه خداي نكرده مشكلي          
ثيش بياد و من يك عمر شرمنده آقا رحمان باشم براي همين همان اول                        

آليد بلندي بود آه از وسط متْل . صبح با هم رفتيم بانك و آليد رو برداشتيم     
 .لولا تا مىشد

 اآٌه آليد رو ثيدا مىآردن به آقا رحمان ئه احتياجي بوده؟: ثرسيدم
  ايشان رمز آٌاو صندوق را مىدانسته، هم رمز لازم بوده و هم آليد-
 ثس در هر صورت نمىشده بانك رو وقتي سرقت آنن آه رإـيس بانك                   -

 ه حتي اآٌر آليد رو هم ثيدا مىآردننبود
اي هم داخل خزانه وجود          بله بدون اون نمىتونستن، البته يك در ميله               -

داشته آه مىتونستن با اره ببرن، آليد اين در دست يكي ديكٌه از آارمنداي    
ها سختي ئنداني نداشتن اما بعد از اين            اون زمان ميله   " ظاهرا. بانك بوده 

 با وسيله عادي بريده نشه" جريان اونا رو طوري ساختن آه اصلا
     علىآقا در ضمن صحبتهاي مختلف و خاطراتي آه از آقا رحمان                       
تعريف مىآرد بيتا را هم تحسين مىآرد، او آه تا آن زمان مانند هر                          
دختر ديكٌري در آغوش آٌرم خانواده بزركٌ شده بود به ناآٌاه با بروز اين                   

اده بود آه تحسين همكٌان را به همراه                 حادتْه روحي بزركٌ را نشان د           
در آن زمان تصور مىآردند ئنين ضربه مهلكي آه بر ثيكر اين                  . داشت

دختر نوجوان وارد مىشود اآٌر او را در هم نشكند براي هميشه ناتوان                    
خواهد ساخت، آسي آه از يك زندآٌي راحت و مرفه، ثدر و مادري                            
شاداب و برادراني دوست داشتني به ناآٌاه تنها و سرآٌشته با دردي مهلك                 
به خانه ثدريزركٌ و مادر بزركٌ ثيري رفته بود آه دو نسل با او فاصله                      

. داشتند، آتابهاي درسي همدم او شدند و او اشكهاي خود را ثنهان آرد                     
 .علىآقا همواره اين قدرت روحي را مىستود

 : علىآقا آٌفت
ي ئهره و عوض شدن حالتش ثريدآٌ  بيتا ثيش ما آٌريه نمىآرد اما از رنكٌ     -

 مىفهميديم آه در درون او ئه مىآٌذرد
     در يكي از روزهاي باقي مانده از سفر ما به همدان، با بيتا به طرف                   
بانك رفتيم تا ببينيم آه نامه ما در مورد نوشتن جمله يادبود به آجا رسيده،                
در خود بانك آه هيئ تغييري ديده نمىشد، نه عكس آقاي شكري نصب                     



 
 
 

 

باز هم  . اي در زير عكس آقا رحمان مشاهده مىشد            شده بود و نه نوشته      
ها به يكي از خانمهاي             سرثرست بانك نبود، به طور اتفاقي سر ثله                    

 :دبيرخانه برخورديم و از او سراغ نامه را آٌرفتيم، جواب داد
 اند  نامه را بايكٌاني آرده-

زمانده خانواده رإـيس شهيد         حالا من اين تصور را داشتم آه نام تنها با          
اجرا خواهد شد اما با تعجب ديدم آه         " بانك و درخواست آوئك او مطمإـنا      

اي هم در ثاسخ آن           نه تنها اين درخواست اجابت نشده بلكه حتي نامه                   
اند، ناراحت شدم و همزمان ئشمم به مسافريني خورد آه در ميدان                    نداده

دلم آٌرفت، اينهمه آدم مىآيند و       . سينا آمده بودند   آرامكٌاه به ديدن مزار ابن     
. مىروند اما هيئ آدام نمىدانند آه در ئند قدمي آنها ئه اتفاقي افتاده است                

اش و نكٌهبان      آيا سختي و رنج غير قابل وصفي آه شهيد نفيسي، خانواده               
 سرد متحمل شده بودند نبايد ارج نهاده شده و از آن براي                بانك در آن شب   
ستفاده مىشد؟ آيا مركٌ آنها هم مانند يك تصادف جاده بود             احياي ارزشها ا  

 يا آن آه آنها در راه حفظ آرمانهاي انساني جان فدا آرده بودند؟ 
     به ياد فيلم هندي قانون افتادم آه در لحظات ثاياني و در اوج فيلم                            
ثدري ثسر خطاآارش را آه حاضر نبود تسليم قانون شود، در حالي آه                   
بسيار ناراحت هم بود، هدف آٌلوله قرار مىدهد، اين فيلم با درخواست                     

از سيما نمايش داده شد و حتي       " زياد در فاصله آمي از ثخش اول، مجددا        
يك فيلم ايراني هم با     . آتابي با جلد قرمز و عكسي از آن فيلم به ئاث رسيد             

ه اما در اينجا، حادتْه نه در ذهن و تخيل يك نكٌارنده آ                 . همين نام ساختند   
در واقعيت اتفاق مىافتد و در آن به جاي يك ثسر خطاآار، يك آودك                          

 ساله با مادر بىآٌناهشان قرار دارند آه همه             12ئهار ساله، يك نوجوان       
آيا رواست آه فراموش     . المال مقاومت مىآنند   آنها در برابر سارقين بيت     

 .اي بنويسم شوند؟  تصميم آٌرفتم به شهرداري براي تهيه لوح يادبود نامه
اي را به شهرداري همدان           در برآٌشت به تهران در اولين فرصت نامه       

فرستادم و براي اطلاع بيشتر آثي از قدرداني فرمانداري از بانك آه در                 
دردسرتان ندهم، بارها و     . زمان مديريت آقا رحمان بود را ضميمه آردم         

انداز برخورد   بارها تماس آٌرفتم اما نامه در زيباسازي شهرداري با دست          
اي به   نامه. تصميم آٌرفتم تا به توصيه دادستان عمل آنم        . آرده و مانده بود   

وزير آشاورزي نوشتم آه آن را به مديرعامل بانك آشاورزي ارجاع                     



 
 
 

 
 

اي براي اين  آردند و ايشان هم دستور مساعد دادند و به اين ترتيب روزنه          
 . اقدام فراهم شد

     از طرف ديكٌر آٌر ئه دادستان من را از آٌرفتن ثرونده نااميد آرده بود              
اي هم به رياست قوه قضاييه         اما دل من راضي نشد و تصميم آٌرفتم نامه           

نامه بعد از يكي دو هفته به دادآٌستري همدان ارسال شد و آنها هم             . بنويسم
 . آٌفتند بايد مدتي صبر آنم تا نتيجه معلوم شود

براي دادن  " ان در تهران بودند آه ما قبلا             ئند نفر از دوستان آقا رحم      
آارت عروسي دو نفر از آنها را ديده بوديم، يكي از آنها مردي درشت                      
هيكل و دزفولي بود آه بيتا مىآٌفت به جاي آن آه در مدت اقامت در                           
تهران لهجه او تغيير آند، ايشان روي سايرين تأتْير آٌذاشته و دزفولي                       

مردي آه هم شوخ بود و هم احساسي آنهم در فواصل               . يادشان داده است  
به من  " بيتا قبلا . نزديك مانند آسماني آه يكباره ببارد و يكباره آفتاب شود           

آٌفته بود، شنيده است آه در ماههاي آخر ئند عدد از اسناد بانك آٌم شده                        
روزي آه  . بود و از من خواست آه به طور ضمني از ايشان سوُال آنم                 

ا بوديم بعد از مقداري نصيحت آه درباره همسرداري   براي نهار منزل آنه   
آردند من مسإـله را سوُال آردم، جواب مشخصي نداند، تنها آٌفتند آه من               

 . ام ئك سفيد مىآٌذارم آه رحمان بىخبر است آٌفته
 .اي بود آه بايد حل مىشد اين هم مسإـله

 : يك ماه آٌذشت، با دبيرخانه دادآٌستري تماس آٌرفتم و مسإـول آنجا آٌفت
ايم آه براي توضيح درخواست خود به              اي براي شما فرستاده        ما نامه    -

 رياست دادآٌستري مراجعه آنيد
 ها بيايم  اما من نمىتوانم به اين زودي-
  به هر حال تا نامه داغ است بايد ثي آن را آٌرفت-
  باشد-

 آار من        نامه آنها رسيد، روي آن آرم دادآٌستري بود و به آدرس محل             
براي اين آه   !. ام لابد همكاران من فكر مىآردند من ئكار آرده         . آمده بود 

هم مشكل تأخير در رفتن را حل آنم و هم نامه شامل مرور زمان نشود،                   
اي براي رياست دادآٌستري همدان نوشتم و در آن مساإـلي را آه فكر               نامه

مىآردم ممكن است براي روشن شدن مطلب لازم باشد آوردم، با رسيدن             



 
 
 

 

اين نامه موافقت آلي حاصل شد و من بىصبرانه منتظر روزي بودم آه                 
 .به همدان برويم

 . با فرا رسيدن فصل تابستان به سمت همدان حرآت آرديم
... 

     بيتا اصرار داشت آه همه جا با من باشد اما نمىخواستم او به                                 
 راضيش آردم آه    دادآٌستري بيايد يا از جريان ثرونده مطلع شود، بلاخره         

علىآقا آاري داشت و بايد مىرفت لذا من و ثسر على آقا به سمت                   . نيايد
دادآٌستري رفتيم، جلوي آنجا شش، هفت نفري ميرزا بنويس نشسته بودند             

اي ديدني هم توجهم را        و تظلمات مردم را روي آاغذ مىآوردند، صحنه          
اي بود آه      ساله 60ها آقاي حدود       جلب آرد، از ميان اين ميرزا بنويس           

آلاه شاثو سياهي به سر داشت و سبيل بسيار آم عرضي زير بيني او را                   
يقه ثيراهن آٌلدار او از زير ؤاآت بافتني بيرون               . به لبها وصل مىآرد     

آمده و روي صندلي با اقتدار نشسته بود، دور ميز آوئكش هم ئند نفر                          
ديدن او  . دروي زمين نشسته و سرشان را توي آاغذهاي او آورده بودن                

 .    در ورود به دادآٌستري لبخندي را بر لبها مىنشاند
     آنجا ثررفت و آمد بود مردمي آه براي شكايت آمده بودند و آساني آه 

خوشبختانه طبقه دوم   . دستبند به دست به اين طرف و آن طرف مىرفتند            
خلوت بود، به دبيرخانه رفتم و متوجه شدم آه رياست دادآٌستري نيستند،               
با دستور معاون ايشان براي آوردن ثرونده و نظر درباره قسمتي آه                         
مىتوان نسخه برداري آرد به بايكٌاني رفتم، در حياط ثشتي ئند ثله به                         

ها آن را هم توري فلزي ثوشانده         سمت ثايين در فلزي بود آه روي شيشه         
اي ه ها با ضخامت    هاي مملو از ثرونده     در روبرو باز بود و قفسه        . بودند

بعد از  . من بسيار به آنئه مىخواستم نزديك شده بودم         . متفاوت ديده مىشد  
. نيم ساعتي شماره ثيدا شد و خود ثرونده را با يك سرباز به بالا فرستادند                 

 4-5من در دبيرخانه منتظر بودم آه ثوشه آبي رنكٌ با ضخامت                                    
مسإـول دبيرخانه آن را ورق زد،       . سانتىمتري در روي ميز قرار آٌرفت      

در انتهاي آن از دور ئند تصوير نقاشي شده توجهم را جلب آرد، با وجود                
 . آنجكاوي زياد به خودم اجازه ندادم آه بثرسم اينها ئيست

     بعد از اين همه متوجه مشكلي شديم، اين آه نه من قسمت خاصي را                   
مشخص آرده بودم و نه دستور صريحي از رياست دادآٌستري مبني بر                 



 
 
 

 
 

ثرونده در فاصله آمي از من . ري از قسمتي خاص وجود داشت  بردا نسخه
اي ديكٌر نوشتم و          نامه. قرار داشت اما نمىشد حتي به آن دست زد                     

اين . خواستار جزإـيات اتفاقات از لحظه ورود جانيان تا لحظه خروج شدم          
نامه هم بر روي ثرونده قرار آٌرفت تا به نظر رياست دادآٌستري آه در                   

 .آن زمان در تهران بودند برسد
.      از آنجا به سمت بانك آه در همان نزديكي قرار داشت حرآت آردم                

در راه علىآقا و آقا مصطفي را هم ديدم، اين بار خوشبختانه سرثرست                    
هم براي نامه مراجعه آرده      " حضور داشت و من و آقا مصطفي آه قبلا           

يد ثيشنهاد خود را به      بود ثيش ايشان رفتيم، آٌفتند آه نامه رسيده و آنها با              
اي هم از طرف آقاي       نامه. خداحافظي آرديم و بيرون آمديم     . تهران بدهند 

رحماندوست براي استاندار همدان آٌرفته بودم آه درخواست شده بود                      
آن روز شنبه   " ايشان در مورد احياء نام آن شهيدان همكاري بنمايند، اتفاقا         

آٌر ئه دو ساعتي منتظر         . و مصادف با ديدارهاي مردمي استاندار بود            
بوديم اما در همين مدت حسن برخورد و حوصله استاندار همدان ئشمكٌير              

وارد آه شدم، فردي در          . بود، ما را هم جزو آخرين نفرات ثذيرفتند                 
روبرو ثشت ميز نشسته و دو سه نفر از جمله ئند نفر آه قبل از من داخل                  

 استاندار فرد ثشت ميز         رفته بودند در اطراف نشسته بودند، فكر آردم              
نشين هستند اما با تعجب متوجه شدم آه ايشان در روي يكي از همان                          

بعد از مطالعه نامه      .  و از نزديك مشكلات را مىشنود           صندلىها نشسته 
 : آٌفتند

  موضوع ئيه؟-
 ....68 در مورد بانك آشاورزي، سال -
  مىدونم، منظورم اينه آه ئه درخواستي داريد؟-
 يكي در مورد نصب لوح آه قراره ساخته بشه، ممكنه نصب اون در                       -

 ميدون احتياج به اجازه شهرداري داشته باشه
  شما آار ساختنش رو انجام بديد ما هم در مرحله لازم همكاري مىآنيم-
  مىشه آه خيابون يا ميدوني رو هم به نامشون آرد؟-
  شما درخواستي بنويسيد من امضاء مىآنم-

 . و توسط استاندار امضاء شد و ما بيرون آمديمدر خواست نوشته



 
 
 

 

     من جريان دادآٌستري را تعريف آردم، آقا مصطفي آٌفت آه حاضر                
ظهر به خانه رسيديم، بيتا نكٌران شده       . است برود و مطالب لازم را بكٌيرد       
 : ثرسيد. بود اما ئندان به روي خود نمىآورد

  آجاها رفتيد؟-
 ... بانك رفتيم، استانداري رفتيم، اما اول صبح نبودند و آمي تأخير شد-

 : در ميان صحبت علي آقا آٌفت
  ديكٌه دادآٌستري آاري نداريد؟-

يكدفعه ئشمهاي بيتا آٌرد شد و به من نكٌاه آرد، من هم سرم را ثايين                              
اي براي آٌرفتن ثرونده      به او آٌفته بودم آه نامه       " انداختم، خوشبختانه قبلا   

 : تمام لذا آٌف نوشته
  دنبال همون نامه رفته بوديم-

نمىخواست آه از اين مطالب ئيزي بشنود، اينها           "      بيتا در ابتدا اصلا    
نشترهايي بودند آه زخم آهنه او را تازه مىآردند، من هم با اين آه حس                 

آوري اطلاعات را بايد انجام دهم اما دليل محكمي در                مىآردم آار جمع   
آن وقت برايش نداشتم، مىخواستم تا آن افراد را و به خصوص آن حادتْه                
را هر ئه بيشتر لمس آنم، مانند تماشاآٌري آه ئنان در موضوع فرو                            

مىدانستم آه بايد خاطره آنها را         . مىرود آه خود جزإـي از آن مىشود          
 . حفظ آرد اما نوشتن آتاب برايم دور از دسترس مىنمود

 شد و آن حساسيت شديد جاي                با آٌذشت زمان، بيتا به تدريج آرامتر          
از طرف ديكٌر من هم به اين نكته ثي بردم آه                  . خود را به تأمل مىداد       

ها  حداقل وظيفه ما حفظ آتْار ايشان است تا به آيندآٌان منتقل شود، خاطره                
در ذهن افراد متفاوت و دآٌرآٌون مىشود و حتي اآٌر هم نشود ممكن است             
آسي در آن شك آند اما داشتن اسناد آن اين شك و تفاوتها را از بين                                

 : بيتا با آتاب هم مخالف بود، مرتب مىآٌفت. خواهد برد
 ئي بايد بنويسيم؟، من آه نمىتونم"  اصلا-

 تو ئكار داري من مىنويسم: مىآٌفتم
يك برنامه تلويزيوني بسيار ارزشمند ئند         .      راضي به نظر نمىرسيـد     

مت از ايشان و خصوصياتشان ه هفته ثخش شد و طي آن همسر شهيد حاج       
تعريف مىآرد، بيتا هم خيلي علاقمند شده بود و با دقت به آن آٌوش                             

 : مىداد، به من مىآٌفت



 
 
 

 
 

 با اين تعاريف هر جا عكس شهيد همت را مىبينم برايم حالت ديكٌري                     -
 دارد

 : من هم از فرصت استفاده آرده و آٌفتم
 ببين اآٌر همسر شهيد همت نيامده بود و تعريف نمىآرد حالا اين حالت                -

 ثيدا نمىشد
     بيتا آمي به فكر فرو رفت و ئند ماه بعد وقتي آتابي درباره شهيد                           

 : همت در دستش ديدم آه از دانشكٌاه خريده بود آٌفتم
  خوبه اين آتاب ما هم دربياد-

 : بيتا آٌفت
 من هم فكر آردم، يعني مىشه آه اين آتاب هم ئاث بشه؟"  اتفاقا-

 به اين شكل متوجه شدم آه مخالفت بيتا به موافقت و بلكه علاقه تبديل                    
آٌه آٌاه هم در طي نوشتن از من مىخواست آه قسمتهايي را                  . شده است 

برايش ببرم اما ئندان اصرار نمىآرد متْل اين آه هم دوست داشت تا                         
بخواند و هم حدس مىزد مطالبي خواهد بود آه دلش براي آنها آماده                           

اي از صحبتهاي      دقيقه 40ما يك نوار هم داشتيم آه در آن حدود                . نيست
داخل خانه ضبط شده بود، صداي ثدر و مادر و برادر بيتا در آن بود اما                    

 . بيتا هنوز هم نتوانسته آن را بشنود
عصر با علىآقا دو نفري به ميدان آرامكٌاه رفتيم و روي يك نيمكت                              

 : فتآقا آٌ على. سيماني جلوي بانك نشستيم
 آقا رحمان مىآٌفت من هر وقت به اين ميدون نكٌاه مىآنم يك آرامشي                     -

 ثيدا مىآنم
 : به ساختمان نكٌاه آردم و آٌفتم

  ساختمون بانك از اول همين شكلي بوده؟-
ورودي شعبه هم از همون در فلزي آرم رنكٌ بود آه از سمت             "  نه، قبلا  -

 .ئث وارد شعبه مىشدي و مستقيم هم به سمت سرثرستي مىرفت
 يعني اآٌه شكل ساختمان بانك در آن زمان متْل الآن بود، اين اتفاق                             -

 نمىافتاد
 نه نمىافتاد اما آٌاهي متْل اينه آه يك ئيزي بايد اتفاق بيافته، خيلي                               -

ئيزهاي آوئك آنار هم جمع شدن، يكيش هم همين مهندسي ساختمان،                       



 
 
 

 

نصب شد يا خرابي   "  اما بعدا  ها ميله نداشت يا سر ديوار حياط       ثنجره" قبلا
 آؤير و موارد ديكٌه

  ئرا درستش نمىآردن؟-
  نمىدونم-

به ياد شعري از مولوي مىافتم      . اين هم از مساإـلي بود آه بايد حل مىشد         
 : آه مىآٌويد

 از سبب سازيش من شيداييم وز سبب سوزيش سوفسطاييم
اي رخ دهد آه آدمي شكٌفت زده        آٌاهي آنقدر سببها آنار هم مىآيند تا حادتْه        

 .بايد دنبال حكمتها بود و در عين حال به ضعفها هم توجه آرد. مىشود
ها نكٌاه آرديم، از علىآقا خواستم شكل داخلي ساختمان را برايم                به ثنجره 

تشريح آند، آٌر ئه بيشتر علاقه داشتم تا داخل آن رفته و از نزديك جايي                    
م اما با رإـيس بانك آه بيش از ئند               اند را ببين    را آه آنها زندآٌي مىآرده       

جمله صحبت نكرده بوديم  و با سرثرست بانك هم بيشتر برخورد اداري                  
علىآقا روي يك تكه آاغذ شكلي برايم           . بود و جاي اين درخواست نبود         

يك ثاآٌرد در ورودي و راهرو روبروي آن، آشثزخانه در سمت                   . آشيد
 . ئث، هال بزركٌ روبرو و اتاق خوابها در امتداد راهرو

 : از علىآقا ثرسيدم
 بين آقا رحمان و فرد اصلي در زماني آه در بانك آار مىآرد،                                   -

 درآٌيري هم بوده؟
آدم بسيار متشخص و آرامي بود، آزارش به هيئ آس             "  آقا رحمان آلا    -

نمىرسيد و به خصوص با زير دست و ارباب رجوع خيلي خوب                                
ما اين حرامزاده هيئي حاليش        جلو ثاشون بلند مىشد ا       . برخورد مىآرد 

نبود، ثول دزديده بود، تلويزيون دزديده بود و وقتي ديده بودند آه زني را                
هم به بانك آورده اخراجش مىآنن، اونم وقت رفتن مىآٌه اخراجم آرديد               

البته روزهاي بعد به بهانه فروختن آله ثائه به                . اما انتقامم را مىآٌيرم      
آارمندان به بانك رفت و آمد داشته، يك بار آه سرثرست بانك مىبينه آه                

 :اين فرد داخل بانك شده از رحمان مىثرسه
  مكٌه اين فرد اخراج نشده، ئرا آمده توي بانك-

 :رحمان جواب مىده
  آمده يك لقمه نون براي زن و بئش دربياره، ايراد ديكٌري ثيدا نكرديد-



 
 
 

 
 

م دهد، آمده بود تا به         ها را انجا    حسين آٌلزار آمده بود تا آخرين شناسايي          
جان و زندآٌي و آبروي رإـيس بانك تعرض آند اما از اين سو رحمان در                 
فكر خانواده او بود، در فكر اين بود آه اين فرد آٌر ئه اخراج شده اما                            

سخن مولاي متقيان به يادم مىآيد آه               . خانواده او ئرا در فشار باشند            
، حال اين     "من اصلاح شما را مىخواهم و شما قتل مرا                 : "مىفرمايند

شاآٌرد مكتب آن بزرآٌواران قصد راحتي آسي را داشت آه تا ئند روز                     
 .ديكٌر مىخواست جانش را بكٌيرد

 : به علىآقا آٌفتم
  فكر مىآنيد اخراج اون باعتْ آينه شده-
" خوان اصلا   حق و باطل دليلي براي به هم نساختن نمى                      "  اصولا  -

 سازآٌاري با هم ندارند
آقا را تحسين آردم، من به اين جنبه توجه نكرده بودم او                           علىدر دلم     
ثست باشد ئطور مىتواند محبت     " درست مىآٌفت، وقتي آسي ذاتا     " آاملا

و حق شناسي داشته باشد، نمىشود آه خشكي و رطوبت با هم در يك جا                   
ثس نفرت آن نكٌهبان اخراجي خيانت آار حتي لزومي به                     . جمع شوند  

 . برخورد بيروني هم نداشته است
درحالي آه به ميدان آرامكٌاه ئشم دوخته بودم به سمت خانه راه افتاديم،                     

 : علىآقا آٌفت
ها آٌاهي     زماني آه اين اتفاق افتاد من در منطقه بودم، فاطمه و بئه                          -

مىآمدند ثيش مهين خانم، قبل از حادتْه فاطمه خيلي ناراحت بوده و آقا                      
هم مىرن خونه آقاي طاهريان، نهار            رحمان آه اينو مىبينه، همه با               

آوفته داشتن، فاطمه با ثا مىزنه و بشقاب رو ثرت مىآنه آه يكي از                         
سابقه نداشته اونم جلوي    " ها هم مىره زير تلويزيون، اين آار اصلا         آوفته

شنبه . آقا رحمان آه همه با احترام برخورد مىآردن، برمىآٌردن بانك                
عصر فاطمه مىآٌه مىخواد بره خونه، آقا رحمان هم با ديدن حال اون                     
مخالفت نمىآنه، فاطمه به بيتا و ثيمان مىآٌه شما هم بياييد، اما ثيمان آه                 

 ثنكٌ بازي آنه نمىياد مىخواسته عصري ثينكٌ
 : علىآقا تأآيد آرد

  اآٌه اون شب ده نفر هم اونجا بودن اينا همه را مىآشتن-



 
 
 

 

 آٌفتكٌوهاي دو نفره بيتا از من       بعد از " در تاريكي به خانه رسيديم، معمولا      
 : مىثرسيد

  ئي آٌفتيد؟-
اي  ئون مىدانست آه محور اصلي صحبتهاي ما ئيست، من هم خلاصه                  

فيلم عروسي هم بعد از ماهها آماده شده و             . مناسب حال تعريف مىآردم    
آن را به همدان آورده بوديم، آقا مصطفي هم ويديوي همسايه را آٌرفت و                 

خسته " آنها مشغول تماشا شدند و ما هم آه بارها اين فيلم را ديده و ضمنا                
 : آقا مصطفي آٌفت فرداي آن شب. بوديم همراه آنها ننشستيم

 ما آه اين فيلم را مىديديم، طاهره شروع آرد به آٌريه آردن، من هم                       -
 ...متأتْر شدم

     به تهران برآٌشتيم، من به دبيرخانه دادآٌستري زنكٌ زدم و آٌفتم آه                      
. آس ديكٌري جاي من مىآيد، خوشبختانه مسإـول آنجا هم موافقت آرد                    

اي هم با ثست سريع براي آقا مصطفي براي آٌرفتن ثرونده فرستادم و           نامه
در ضمن يادآوري آردم آه علاقه دارم بدانم تصاويري آه ديدم مربوط به        

 . ئه بوده است
     ئند روزي آٌذشت، آٌفتم تماسي بكٌيرم ببينم آقا مصطفي رفته يا نه،                      
تلفن نداشتند بنابراين تصميم آٌرفتم از مسإـول دبيرخانه دادآٌستري بثرسم،           
او ديكٌر صداي من را مىشناخت، آٌوشي را برداشت، بعد از احوال                          

 : ثرسي ثرسيدم
  آقاي جمالي اومدن خدمت شما؟-
ن آار   ايشان آمدن اما خيلي ناراحت شدن، ما هم متأتْر شديم، آٌفتن آه اي               -

 ايشان نيست و بكٌذاريد خودش بيايد
هايي آه داريد و اين همه مساإـلي       ثس ئيزي آه شما را با اين همه تجربه         -

  ايشان دارد ايد متأتْر آرده است ثس بايد ديد ئه اتْري براي خانواده آه ديده
ام و الآن آه ثرونده را         بله، ايشان آٌفتند آه من در همه مراسم آنها بوده             -

 .مىبينم خاطره آن زمان برايم تداعي مىشود
     با شنيدن اين مطلب من هم متأتْر شدم فكر آردم شايد آار اشتباهي                       

اي نوشتم آه به         ام، نامه   بوده آه از آقا مصطفي اين آار را خواسته                     
دستشان نرسيد در عوض نامه ايشان دو سه روز بعد از تماس به دست                     

 : مسإـول دبيرخانه آٌفته بود، نوشته بودمن رسيد، حاوي همان مطالبي آه 



 
 
 

 
 

 وقتي ثرونده را ورق مىزدند من هم مىتوانستم قسمتهايي را ببينم،                        -
آن . يكبار حس آردم ديكٌر نمىتوانم، بنابراين از اين آار صرفنظر آردم              

تصاويري هم آه آٌفته بوديد نقاشيهاي آقاي شكري بوده آه براي                                   
 سرآٌرمي آنها را ترسيم آرده

     با اين وصف بايد تا اواخر مرداد ماه صبر مىآردم، طي اين مدت ئند        
بار با بانك آشاورزي تهران و همدان تماس آٌرفتم تا در روند تهيه لوح                    
يادبود تسريع شود، مشكل مطرح جاي نصب آن بود، ما مىخواستيم تا با                
نصب آن در بيرون و جنب بانك تعداد بيشتري از عابرين آن را ديده و                       

 يا صلوات تْوابي به خود و         ضمن يادآوري خاطره آن شهدا، با نتْار فاتحه         
به آنان برسانند اما سرثرست بانك همدان عقيده داشت آه با نصب آن در                 

در نهايت آنها تصميم آٌرفتند     . داخل بانك مىتوان از آن بهتر حفاظت آرد        
طرح . آه لوح يادبود را در داخل شعبه نصب آنند و ما هـم قبول آرديم                  

اين لوح و تنديس سنكٌي آن آه به شكل يك آٌندم توسط يكي از بستكٌان                           
 . آشيده شده بود

     زمان رفتن فرا رسيد، همدان را در ثيش رو داشتيم، به علت آٌرماي                 
زياد روز به هنكٌام عصر راه افتاديم و با خراب شدن اتوبوس در ميان                       

تابستان . رد شهر همدان شديم   هاي شب وا   راه و يك ساعت تأخير، در نيمه       
ها آم و بيش در شهر رفت و آمد مىآردند، ما هم از جلوي                  بود و ماشين  

ترمينال با وجود ترديد بيتا در سوار شدن به ماشين شخصي، به سمت                       
 . خانه علىآقا رفتيم

     آارهاي اداري را از فرداي آن روز شروع آرديم، بيتا مىخواست                  
با . بيايد اما با بودن دادآٌستري در مسير، او را از آمدن منصرف آردم                   

علىآقا رفتيم، مسإـول دبيرخانه ثرونده را در ميز خود آماده آٌذاشته بود،               
 : ثرسيد. عليكي آرديم سلام

  آجاي ثرونده را مىخواستيد-
 من در نامه نوشته بودم آه جزإـيات وقايع اتفاق افتاده از زمان ورود تا                 -

 اين حداقل است، اآٌر بيشتر باشد آه بهترلحظه خروج آه البته 
 : او ثرونده را درآورد و آن را ورق زد و آٌفت

  اين ثرونده آه خيلي زياده-
 : از آن را آند و به من داد و آٌفت سرانجام يك تكه



 
 
 

 

  اين قسمت ئيزهايي را آه شما مىخواهيد دارد-
 قسمتهاي مربوط به دادآٌاه ئطور، آيا در دادآٌاه مطالب آٌفته شده را تْبت                -

 اند؟ نكرده
 ها شامل آنها هم هست  همين-

هفتاد صفحه مىشد را آٌرفته و براي                   "      همان قسمت آه حدودا         
ها از دستكٌاه بيرون مىآمد خطوطي       در حالي آه آثي   . برداري برديم  نسخه

از آن را مطالعه مىآردم اما زمان ئندان رخصتي نمىداد، آن قسمت                        
رخانه تحويل دادم، سري به بانك آشاورزي زديم آه                  ثرونده را به دبي      

با علىآقا براي     . اي براي ايشان آٌذاشتم       سرثرست را ثيدا نكرديم، نامه         
تراشان همدان به سراغ مغازه برادرش             ديدن يكي از معروفترين سنكٌ         

با ايشان صحبت شده و من هم يك بار تلفني با آنها                          " رفتيم البته قبلا    
به " من معمولا   . صحبت آرده بودم، يك مغازه سنكٌ تراشي بود                          

هايي آه سنكٌ قبر درست مىآردند با نظر خوبي نكٌاه نمىآردم،                      مغازه
حداقل اين بود آه آار آنها يادآور ناراحتي و ماتم است، اما اآنون آه به                    

ئند سنكٌ به   . طور اتفاقي ثيش يكي از آنها رفته بودم اين احساس را نداشتم            
 : ثرسيدم. اي هم روي زمين بود آاره ده و سنكٌ نيمهديوار تكيه داده ش

  درست آردن سنكٌ مورد نظر ما ئقدر طول مىآشد؟-
 شما بايد با آننده آار صحبت آنيد: آٌفت

 :آقا ثرسيد علي. منظور برادرش بود
  الآن آجا هستند؟-
  الآن ساختمان فرمانداريه-
  باشه خيلي ممنون، مىرويم اونجا مىبينيمش-

     ابتدا با علىآقا به منزلشان رفتيم، آنجا آسي نبود، همه خانه آقاي                          
اي از مطالب ثرونده را خواندم و اولين                       طاهريان بودند، ده صفحه         

ئيزهايي آه توجهم را در آن صفحات جلب آرد يكي تبعيد موقت جنايتكار              
اصلي به آبودر آهنكٌ بود آه علت آن را خودش ارتباط غيرشرعي با                        

ست آه حتي اسمش را هم برده بود و ديكٌري اخراج وي در                 فردي مىدان 
، فكر آردم ئه آسي او را اخراج آرده؟ آقا رحمان يا                     68دي ماه سال      

سرثرست؟ ئه آسي او را استخدام آرده؟، شنيده بودم آه آقا رحمان دل                     



 
 
 

 
 

خوشي از او نداشته و ديده بودم آه در دادآٌاه وقتي از او ثرسيدند تو ئه                       
 : دشمني با رإـيس بانك داشتي او جواب داد

 !  او آه من را اخراج نكرد-
     قسمتهايي به خط خود آنان بود آه جلوي اعترافاتشان را امضا آرده                 

ها را همانجا آٌذاشته و به سمت جايي آه آن را                   وقت نبود، برآٌه   . بودند
آنجا ساختمان بلندي مىساختند و هنوز       . آاخ فرمانداري مىخواندند رفتيم    

از اين و آن ثرسيديم تا سرانجام فرد مورد               . طراف آن ثر از خاك بود        ا
نظر را ثيدا آرديم، من فكر مىآردم با اين همه تعريفي آه از ايشان                            

اند ثيرمردي را خواهيم ديد آه طي سالها تجربه به دست آورده است               آرده
. اما فرد ميانسالي را ديديم آه سنكٌهاي آٌرانيت را به ديوار وصل مىآرد               

 : خودمان را معرفي آرديم، ايشان از آارش دست آشيد و آٌفت
علاقه دارم آه اين آار را بسازم نه به خاطر مسإـله ماديش               "  من اصلا  -

 بلكه به خاطر خود آنها
من خوشحال شدم آه اين قسمت آار هم نه با ترغيب مادي بلكه از روي                   

داديم و سر ابعاد     طرح را به ايشان نشان         . علاقه و محبت انجام مىشود      
 .بحتْ آرديم تا مقاديري تقريبي به دست آمد

 .به خانه آقاي طاهريان رفتيم
 


